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راز دعوت » پیشگفتار 


«الذین بیلغون رسالات اللّه و یخشونه و لا یخشون احدا الا اللّه و کفی 
بالله حسسیا »۱۱۱ 


واژه «تبلیغ» که در طول تاریخ مطرح و دارای جایگاه خاص و مهمّی بوده, 
دارای معنای وسیعی است. در «تبلیغ». ارتباط «گوینده» با «شنونده», 


«گیرنده» و «فرستنده» با انگیزه های مختلف برقرار می شود. امروزه در 
پهنه فن آوری, «تبلیغ» و ایجاد «ارتباط», و «سازندگی یا تخریب» و 


«اصلاح يا انحراف و فساد». فقط فن «سخن و سخنوری» مطرح نیست. 
بلکه روان شناسی, جامفه شناسی. ۵ مانتد ان بر ترآ رسیدن: یه 
نتیجه بهتر و استفاده بهینه از وسائل ارتباطی مطرح است. 


«تبلیغ» که از یک «ارتباط» شروع می شود دارای کاربردهای و سیعی 


است. 
«تبلیغ», 9 0 ت و هن دارد. 


«تبلیغ» آنقدر کارساز است که می تواند «کوه» را «کاه» و «کاه» را 


«کوه» جلوه دهد. 
ص: 9 


1- 1) احزاب, 39. 


«تبلیغ» در همه امور و ابعاد زندگی اخلاقی, اجتماعی, اقتصادی, 
خانوادگی, سیاسی و... کاربرد دارد. 


با «تبلیغ» افراد «حیوان» صفت. «انسان» می شوند و درجات عالی 
با «تبلیغ» پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وآله از انسان های «جاهلی» 


که چیزی جز شکم و شهوت. خرافات و رسیدن به مظاهر مادی برایشان 
را ی ار 
مصعب و صدها انسان وارسته دبحز تحویل جامعه داده است. 


و از طرفی استکبار جهانی با خرج بودجه های کلان میلیاردی در راه تبلیغ 
باطل و استفاده از بیشترین و پیشرفته ترین ابزارهای تبلیغی در جهت به 
استضعاف کشاندن مردم و استثمار و استحمار ان ها به خصوص نسل 
جوان از امت اسلامی است. 

ولی هدف مکتب انبیا از «تبلیغ». نجات مردم از طاغوت ها و هواهای 
قرآن می فرماید: محتوای «تبلیغ» و دعوت همه انبیا یکی بوده است: 

«و لقن تا فیک اه رتتبولا آن اعبد وا اللّه و اجتنبو الطاغوت»(1) «و 
۱ ۳ ۱۳۲ ۳۵ ۳[ 
اطاعت کنید و از طاغوت دوری نمائید.» 
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1- 2) نحل, 36. 


قرآن کریم در مورد لزوم وجود تشکیلاتی برای «تبلیغ» می فرماید: 


«ولتکن منکم آَمّه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر»(ط) 

«و از شما مسلمانان باید گروهی باشند تا مردم را به خیر خوانده ودعوت 
نمایند و امر به معروف ونهی از منکر کنند.» 

امروزه دشمنان اسلام برای تبلیغات خود از قوی ترین تشکیلات استفاده 
قت: کنتد: بنابراین . از ضروری ترین کارها تشکیلاتی منسجم و قوی با 
استفاده ار راهکارها و شیوه ها در جهت تبلیغات احکام عالیه اسلام 
ار اس عم یم ام و ره ی 
خود به کمیل می فرماید: 


«یا کمیل ! ما من حرکه الا و انت محتاج فیه الی معرفه»(2) «هیچ حرکتی 
زا انتنان. آغا رکف کت هیر این که ند معرفت و سا خت: سا و دار 


بت رد که یکی از مهم ترین و این ترین آمور است از این مسأله 
ننیجه و مقصود برسد» لازم است. به روش و شیوه و آداب آن هم آشنایی 
آری, در چگونگی انجام و انتقال تبلیغ, پنج عامل مور می باشد: 

الف: چه کسی. (شخصیت گوینده با ابعاد مختلف آن) 

ب: با چه چیزی. (موضوع, محتوا, کارکرد, جذابیت) 

ج: به چه کسی. (مخاطب از نظر سن, جنس, طبقه 


ص: 11 


1- 3) آل عمران, 104. 
۰2 4) بحار, ج 74 ص 414. 


اجتماعی, فرهنگ) 
د: از چه طریقی. (گفتاری, نوشتاری, رسانه ای, مستقیم يا غیر مستقیم) 


و به عبارت دیگر عناصر اصلی و مهم در امر «تبلیغ» عبارتند از: 
1- مخاطب شناسی. 

2- نیازشناسی. 

3- روش شناسی. 

4 موقعیت شناسی. 

5- زبان شناسی. 

6- زمان شناسی. 

7- پیامدشناسی.(1) 

مطالب نوشتار حاضر به این شکل تنظیم گردیده است: 
الف: مقدمه. (اهمیّت و جایگاه و تاریخ تبلیغ) 

ب: آداب تبلیغ. 

ج: صفات و ویژگی های مبلغ. 

د: شیوه های تبلیغ. 

ه: توصیه ها و هشدارها. 


فرزانه, مبلغ نمونه, حضرت حچه الاسلام و المسلمین محسن قرائتی دامت 


برکاته. از نزدیک همکاری دارم. چندی قبل نواری به نام تجربه های تبلیغی 
از ایشان 


ص: 12 


1- 5) با استفاده از کتاب راهبردهای روانشناختی تبلیغ. 


به دستم رسید. با گوش دادن نوار, به ذهنم رسید که اگر شیوه و روش 
های تبلیغ دسته بندی شود شاید در کمک به انجام اين مساله مهم بتوان 
قدمی مثبت برداشت. لذا با استفاده از 


یادداشت های قبلی و استفاده از محصولات فرهنگی ایشان, شروع به جمع 
ی ی ی سس ی 


در اینجا از آن جناب کمال تشکر و قدردانی را نموده و توفیق روزافزون 
ایشان را از خداوند متعال خواستارم. 


همچنین از مساعدت حجّت الاسلام سلیمانی و برادر ام جناب آقای 


هی کون اصلاخ ان کات جات را ار مود اکن مه 
ات 
بم 


از خداوند بزرگ خواستارم که این کتاب را برای عموم خوانندگان به 
خصوص برای طلأب محترم», مغلمان ۵۰ فر بیان صفید قرار دهد مقر بایان 
امیدوارم تمام عزیزان ما را از نظرات ت اصلاحی خود بهره مند فرمایند. 


«و من اللّه الوفیق و علیه التّکلان» 
محمد موحدی نژاد 
1۹92 


مطابق با ایام ولادت قهرمان کربلا. پیام رسان, سخنگو و مبلّغ کاروان 
حسینی و افشاگر ظلم و ستم یزیدیان, حضرت زینب علیها السلام. 


ص: 13 


2 اهمیت و جایگاه تبلیغ 
راز دعوت » اهمیّت و جایگاه تبلیغ 


فدای نک آمر ظرسش بر فان سای ها مسای ار ات اس 
وقتی احساس خطر می کنند, سایرین را با خبر کرده و هشدار می دهند. 
خداوند در قرآن به نمونه هایی از این هشدارها در بین حیوانات اشاره 
فرموده است., از جمله: 


به هنگام عبور لشگر سلیمان, یکی از مورچه ها به سایر مورچگان هشدار 
می دهد که به لانه های خود بر گردند.(1) 


مص ای که وس مره سیم نا ام ی ام 
به حضرت سلیمان علیه السلام خبر می دهد.(2) 


خداوند از همان ابتدای آفرینش, انسان های شایسته ای را برای ارشاد و 
هدایت انسان ماموریت داده است تا نسبت به خطراتی که در مسیر 
رسیدن به کمال و هدف اصلی افرینش, انسان را تهدید می کند. او را 
هشدار دهند. 

«و ان من آَمّه الا خلا فیها نذیر»(3) 

«هیچ قومی بدون هشدار دهنده نبوده است.» 

و در آیه دیگر می فرماید: 

«فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الذین 
ص: 14 
1- 6) نمل, 18. 


2ص 22 
8-3) فاطر, 24. 


و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»(1) 


«پس چرا از هر گروهی از ایشان (مومنین) دسته ای کوچ نمی کنند تا در 
دین فقیه شوند و هنگامی که به سوی قوم خویش باز گشتند, آنان را بیم 
دنا شاید ۳ (از گناه و طغیان) پرهیز کنند.» 


ات اهر هآ را یرای تا نت ایام ده مورا خی 
بروند و پس از آموختن برگشته تاردر همه مناطق عالم دینی به مقدار لازم 
وجود داشته باشد. بنابراین برا .لا ینم ها دو هجرت لازم است: 


یکی از شهرها به سوی حوزه هاء 
یکی از حوزه ها به سوی شهرها. 
او ای در سس سای هه میتی 


«اا ارسلناک شاهداً و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی اللّه بلانه و سراجاً 
منیر آْ»(2) «ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار کننده 
فرستادیم. و تو را دعوت کننده به سوی الله به فرمان او قرار دادیم و (تو 
را) چراغ روشنی بخش (برای جامعه و مردم قرار دادیم).» 


وف تیا را میا یرضای الله علنه: وا لت عم خه انیم 
«السلام علیک يا مبلغاً عن اللّه»(3) 
«سلام بر تو ای ماخ خداوند » 


هدایت, به معنای به ثمر رسیدن همه نعمت های الهی است که با تلاش 
مبلّغ دین انجام می شود. و اگر او به وظائف خود عمل کند, مرتبه ای نیکو 
و والا را از آن خود نموده است, چرا که قرآن در این باره می فرماید: 


ص: 15 
1- 9) توبه, 122. 


2 10) احزاب, 45. 
3- 11) بحار ج 97, ص 183. 


«ومن احسن قولا ممن دعا الی اللّه و عمل صالحا»(1) 


#و‌کفتار نج کسی. بهتر است از آن کسن که دعوت بهه وی خدا می کند و 
عمل صالح انجام می دهد.» 


مار ای اشتلص ور اسا سس مای حصت ان 1 
السلام به یمن به او می فرماید: 


فان دی الله علی سیک رضاا یر لک,مها ظلعت غلیه امس 26 


بهتر است.» 


لد ظلاب .مرن ون ها به. این ککنه. باید که .رازه باشتند. که اکر 
«طلب علم» یک ارزش است و «علم». «درجه» و برتری است. مسئولیت 
نشر و تبلیغ و هدایت نیز ارزشمند و سنگین است. چرا که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله همواره پس از هر نماز دعا می کرد: 

«اللفت ای آعود یک من علم لا تفه »(124) 


نرساند.» 


«اللهِمٌ وققنا لما تحبٌ و ترضی» 
4 بحار, ج 83, ص 18. 
ص: 16 


1 12)فصلت: 33 
2 13) کافی, ج 5 ص 28. 


ص: 
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ص: 
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راز دعوت » آداب تبلیغ 

1- استعانت از خداوند 

اولین دستوری که پیامبر از جانب خداوند دریافت کرد اين بودکه پیام و 
سخذش را با نام و یاد او شروع کرده و برای موفقیت در این راه از او 
کمک بخواهد؛ 

«|قرأً باسم ربک الذی خلق»(1) 

«بخوان به نام پروردگارت که آفرید.» 

از آنجا که ۳ و مربی دینی» منسوب به اسلام و دین است. باید رفتار و 
کردار و منش او دینی باشد. زیرا شیطان همواره در کمین است و از 
ظار فی ماه کانهاش توص خر مریم استم کاهشیا گاه رات کر 


دارد. 


تا سا ناما ات اه م ای تال انیا خط ات 
ها چرا که تبلیغ به نتیجه نمی رسد و 
هدایت انجام نمی شود مگر به عنایت خداوند و آن به جز از راه استمداد از 
درگاه آن خالق یکتا میسشر نیست. 


خداوند از پیامبرش می خواهد که در آغاز و انجام کار, امور را , به او 
واگذار نماید و از او کمک بخواهد. 


ذر آغاز رسالت به پیامبر می فرماید: 
«اقرآً باسم ریک الذی خلق»(2) 

«بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد.» 
ص: 19 


و در پایان هر مرحله می فرماید: 
«فآذ| فرغت فانصب و الی ربک فارغعب»(1) 


«سپس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری بپرداز و 
به سوی پروردگارت توجه کن.» 
همان گونه که حضرت موسی علیه السلام فر مود: 


«افاض. آحری الی. الله. ان الله بضیر بلغا <آمعر شود وا بهخد 
وا کذار من کنم؛ که او بر بندگانش بیناست.» 


3- توجه به عنصر زمان و مکان 


تبلیغ مسائل دینی و رساندن دستورات الهی به بندگان, در مکان ها و 
زمان های مناسب ۳ بیشتری خواهد گذاشت. 


چنانکه حضرت زکریا پس از دیدن نعمت ها و عنایات خاص خداوند بر 
حضرت مریم. از خداوند استمداد کرد: 


«هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذربه طیبه»(3) «در این 
هنگام زکریا پروردگارش را خواند و گفت: پروردگارا! از جانب خود نسلی 
پاک و پسندیده به من عطا کن.» 


پا در مورد اوصاف مقمنان در قران می خوانیم: 


و بالأسحار هم یستغفرون»(4) «و به هنگام سحرها استغفار و از خداوند 
طلب بخشش می نمایند.» 


همان گونه که در ماه رمضان. دعای افطار و دعای سحر با هم فرق می 
کند: اوّل افطار, دعای مختصر و یک سطری, و در سحر دعاهای طولانی. 


ص: 20 


)اضرا 8-7 
2- 18) غافر, 44. 


3- 19) آل عمران, 38. 
4 دا نبات: 15 


پا در روایات آمده است: 


«به هنگام سفر. همسرت را موعظه و نصیحت نما که بهتر و زودتر اثر 
می گذارد.» 


«برای برکت و توسعه رزق و روزی, صبح زود تلاش روزانه را شروع 
کنید.» 


«در شب قدر, دعا رد نشده و مستجاب می شود.» 


«دعای بین نماز و در حال جماعت و در مسجد. زودتر مستجاب می 
شود.» 


«به هنگام اجرای صیغه عقد, دعا مستجاب می شود.» 
«حضور در مسجد و یادگیری قرآن, سبب نزول رحجمت است.» 


«رسول اکرم صلی الله علیه وآله کنار کعبه در حجر اسماعیل می 
تشیستند و آبات فر ان راک فت:ه بیع خی کر دون ۷ 


«امام باقر علیه 0 وصیت فرمود که ده سال در سرزمین «منی» برای 
او عزاداری کنند و جنایات حکومت ظالم را که بر امام و اهل بیت ایشان 
وارد شده بگویند (1) 


استاد اگر زمانی که به دانش آموز نمره 20 می دهد نصیحت کند, بهتر اثر 
می گذارد. 


مسئول عقیدتی سیاسی, زمانی که سرباز مرخصی و تشویقی می گیرد 
بایدی رات ارم‌را ورد کر ده و تضحت کند. 


پدر زمانی که برای دختر چرخ خیاطی و برای پسر دوچرخه و موتور می 
خرد او را , به نماز و دستورات دینی و رعایت مسائل اخلاقی سفارش کند. 


ص: 21 


1- 21) قرآن و تبلیغ از ناسخ التواریخ, جح 7 ص 326. 


4- شخصیت دادن به افراد 


هنگام امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام که مأمور می شود فرزندش 
استفاعل, زار رام خدا ح کند. بزاق اخراخه فرمان افیف ها فرزند 
نوجوانش مشورت می کند؛ 


«یا بنث ای آری فی المنام ای اذبحک فانظر ماذا تری» «فرزندم ! در 
خواب دیدم که باید تو را ذیح کنم ! بنگر نظر تو چیست؟ 


و فرزند در جواب پدر می گوید: 
«یا ابتِ افعل ما توْمر...»(1) 
«پدرم ! هرچه به آن ۳ شده ای, اجرا کن.» 


در این داستان, حضرت ابراهیم برای فرزند نوجوان خود شخصیت مستقل 


ار ان و ی ار 


5 - دوستی و مدارا با مردم 
خداوند درباره پیامبر اکرم صلی الله غلیه واله نی فر مایت 


«لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتثم حریص علیکم 
بالمومنین رووف رحیم»(2) 


رسول خداصلی الله علیه وآله به هنگام سفر تبلیغی «معاذ» به او 
سفارش می فرماید: 


«علیی بالژفق و العفو»(3) 
ص: 22 


1- 22) صافات, 102. 
2- 23) توبه, 128. 
3- 24) ترجمه تحف العقول, 26. 


«بر تو باد که (با مردم) با مدارا و گذشت برخورد نمایی.» 
خذاوتد در آبه ای دیکر مین فر ما رو 

«و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین»(1) 

«ما تو را مایه رحمت بر جهانیان فرستادیم.» 


عنا که پیامیر رخفت.صلی: الله غلنه واله-در اسانه: فنع مه سنکافی, که 
فرمانده لشکرش فریاد زد: «الیوم یوم المقلحمه». «امروز روز انتقام 
است.» با شنیدن این جمله پرچم را از او گرفت و به دست علیه 
السلام داد و فرمود: «الیوم یوم المرحمه». «امروز روز رحمت است.» 


در روایت می خوانیم: 


توا لفن صلففن» وجبا عشاتی که به آنان-دانش می آموننم خلاطفت 
و نرمی کنید.» 


آری, از محبّت خارها گل مي شود. انسان روح لطیفی دارد و غرق در 
احساس و عاطفه است و مبلغ می تواند با رافت؛ مهربانی و دوستی؛ 
هدایتگر مردم به سوی خدا و دین باشد و با رعایت مسائلی کوچک مثل 
پیشی گرفتن در سلام, احوال پرسی؛ , عیادت؛ هد یه دادن کتاب و خودکار و 
حتّی گاهی یک بلیط اتوبوس و... مردم را به سوی اسلام جذب نماید. 


6- خلاصه و مفید 


رعایت حال مردم و مستمعین؛ از آداب تبلیغ است که نباید با طولانی 
کردن نوشته یا سخن خود. سبب خستگی مردم شود. چرا که به طور 
طبیعی مردم از شنیدن سخنان طولانی خسته می شوند. 


ص: 23 


1- 25) انبیا 107. 
2 26) بحار 2, 92. 


آمام کاظم ید الساام من فرها ید 


«مّن محا طرائف حکمته بفضول کلامه فکائما اعان هواه علی هدم 
عقله»(1) 


«هر کس با زیاد سخن گفتن و طولانی شدن آن. شیرینی و زیبایی حکمت 
را محو کند, گوبا بر نابودی عقل و سخنان عاقلانه خود اقدام کرده است.» 


وقت و فکر مردم مسئول است. 


حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: 
«خیر الکلام ما لایمل و لایقل»(2) 

«بهترین کلام آن است که نه ملال آور باشد و نه کم.» 
در عبارتی دیگر می فرماید: 

«قلیل یدوم علیک خیر من کثیر ملول» 


«کمی که استمرار داشته باشد, بهتر است از طولانی و زیادی که ملال 
اور باشد.» 


یس در صورتی که و سخنان کوتاه و پربار, خلاصه و مفید را برای 
مخاطبان خود ارائه دهد, این عمل در جذب افراد و ادامه جلسات موترتر 
خواهد بود. 


تکار نید ی گر موه 


در ماه مبارک رمضان بعد از افطار جلسه ای داشتم که کمی طول کشید. 
عفن از مستمعین گفت: مثل این که استاد غذای خوبی میل کرده و نمی 
داند که ما افطاری اش ترش خورده ایم و حال شنیدن این همه حرف را 
تاد یه | ۲ 

ریم 


ص: 24 


2 ال عاشی ع ض 17 
2 28) غرر الحکم, ج 1, ح 23. 


7- کمک گرفتن 


در آمر تبلیغ و در جهت موفقیت بیشتر» ابزار و وسایلی لا زم است. اگر 
فیلم شخصی دیرخ را در خفتی موق تر عیسو او وا به همکاری و کمک 
دعوت نماید. 


اگر مثلا خوب سخنرانی می کند, ولی نمی تواند خوب روضه بخواند, پا 
خود را در ارتباط برقرار کردن و جذب افراد و امکانات تبلیفی قوی می 
داند, ولی خود را در سخن گفتن و ارائه مطالب لازم و متنقع و مستدل و 
در عین حال ساده و روان ضعیف می بیند, فرد دیگری را به کمک دعوت 
نماید. 


اگر امام جماعتی با داشتن رفتار و سجایای اخلاقی و سن زیاد در بین 
مردم اعتباری دارد و مسجد او از پیر و جوان و زن و مرد پر شده ولی با 
توجه به سن زیاد و پیری و کم حالی قادر به سخنرانی خوب و مفید نیست, 
برای ارشاد و آگاهی مزدم: سختران جوان و باسليقه و باتشاط دیگری را 
دعوت کند. 


رت ی یه اه از کات سای کر هس رن سس خی 
فاحل لین سا سین ات رون خی اوه ارس اش که فی 
امری»(1) 


«(خدایا !) از خاندانم (یاور و) وزیری برایم قرار بده. برادرم هارون را. (و 
اینگونه) پشت مرا با او استوار ساز. او را خر کارض تتریی. کردان:» 


و در جای دیگر می فرماید: 
ص: 25 


1- 29) طه, 29 - 32. 


«و اخی قارون هو آقضه من لسانا فارساه معی رکع بض فنی: ات اخاف 
ان یکذبون»(1) 


«و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است. او را همراه من بفرست تا 
و خداوند درخواست او را مستجاب کرد و فرمود: 
«قال سنش؟ عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا» 


«بازوان تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم و شما را برتری می 
دهیم.»(2) 


حضرت عیسی علیه السلام خطاب به اطرافیان خود می فرماید: 


خفال هن انضازی. الی الله قال الخوار ون تحن انضار اللص:,*(9) «کیازتد 
یاران من (در راه حرکت) به سوی خدا؟ حواریّون (که شاگردان مخصوص 
او بودند) گفتند: ما یاوران (دین) خدا| هستیم .» 

آری, استفاده از استعدادها, امکانات. قدرت و هنر دیگران در پیشرفت 
امر تبلیغ و رسیدن به نتیجه و هدف, نه تنها برای مبلغ عیب نیست, , 
یک ارزش مضاعف حساب می شود و نشانه صداقت, تواضع, دلسوزی و 
تعهد او ننست به ارشاد و هدایت مردم است. 


چنانکه همکاری, تن پیشرفت امور است و انسانی که همفکر و همراه 
داشته باشد, موفقیّت بیشتری دارد. 


8 - تغافل 
یکی از اموری که در تربیت و ارشاد بسیار موثر و لازم است, «تغفافل» و 
چشم پوشی و گذشت است. یعنی گرچه 

ص: 26 


1- 30) قصص, 34. 
2 31) قصص, 35. 


3- 32) آل عمران, 52. 


مخاطب ما اشتباه کرده و ما 0 ن را می دانیم. ولی به عنوان گذشت و این 
تا ی بت رو وب 
نمی آوریم. 


خداوند درباره «تفافل» حضرت یوسف علیه السلام در مقابل خطای 
برادرانش که او را متهم به دزدی کردند. می فرماید: 


«فأسة‌ها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم»(1) 


«یوسف (اين تهمت را شنید و) در دل خود پنهان داشت (و با آنکه ناراحت 
شده بود) به روی خود نیاورد.» 


9- احترام به دیگر مبلغان 


مبلّغ باید به مربیان و مبلغان احترام گذاشته, به آنان شخصیت داده و از 
انان به نیکی یاد کند. 


«قل الحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی»(2) 


«(ای رسول ما ا بگو:) ستایش مخصوص خداست و سلام بر بندگانش, 
(همچون نوح, ابراهیم, و...) که آنان را برگزید.» 


و در آیه دیگر می فرماید: 


«شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وضینا به 
ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین»(3) 


تزع ها انش را که خداوند برای شما مسلمانان قرار داد. همان حقایق 
واحکامی است که نوح را هم به ان سفارش کرد و بر تو ای رسول همان 
را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم سفارش نمودیم که دین 
خدا| را به پا دارند.» 


مبادا در سخنان خود خوبی های مخالفان را فراموش کرده 
ص: 27 


77 
2 34) نمل, 59. 
3- 35) شوری, 13. 


و خصلت های خوب آ ها را نادیده بگیریم. 
ما با منطق واستدلال قوی و در عين حال با مهربانی, عطوفت و احترام به 
شخصیّت و جایگاه اجتماعی دیگران می توانیم مواضع اعتقادی, سیاسی, 


ای مار ار هه 
کردن دیگران را نداریم. 


مات امه ات 

«آذل الثاس هن اهان الناس»(1) 

«ذلیل ترین مردم کسی است که به دیگران اهانت نماید.» 

با خ باید به کوچک و بزرگ احترام بگذارد. چنانکه در روایت به آن سفارش 


شده است: 
«ارحم الصغیر و وقر الکبیر»(37) 
«به کوچکترها رحم کنید و بزرگترها را احترام نمایید.» 


خمینی(ره)» فرمود: 


«رهبر ما آن طفل (حسین فهمیده) 13 ساله ای است که نارنجک به خود 
بست و به زیر تانک ‌ شمن رفت.» 


استادش, علامه طباطبایی (ره) را به زبان می اورد. می فرمود: «روحی له 
الفدا» جانم به فدایش باد. 
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ص: 29 


ص: 


29 


ص: 


30 


ویو کی های: ماه 
راز دعوت » ویژگی های مبلغ 
1- اخلاص 


فل الصا هر ون محت ما ات تساه مر نمی صاسه است هم 
اگر تبلیخ بة خاطر خدا انجام کیرد بر دل ها اثرخواهد گذاشت. 


خداوند به پیامبرش می فرماید: 


تفل ار تیه تشک ه.محای معداتی له رن العامین لا ری له 


«(ای رسول ما!) بگو: همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ 
فا را مار ات ار یت فا 
(روح تسلیم و خلوص و عبودیّت) مأمور شده ام و من نخستین مسلمان و 
تسلیم پروردگارم.» 


مبلغی که می خواهد مردم را به سوی خدا و اخلاص در عمل دعوت نماید. 
خود باید در عمل مخلص بوده و پیشگام باشد تا سخنانش موثر واقع شود. 
همان گونه که قصد قربت در نماز لازم است؛ برای مبلغ و مربی و منادی 


دين در هر حرکت و سخن و برخورد و همه ابعاد زندگی و حشر و نشر با 
مدا ده ارس 


چرا که اخلاص و انجام کارها برای جلب رضای خداوند, نه برای خوشایند 
مردم وش کر ور اس کر ار آنان؛ مایه رشد و به هدف و نتیجه رسیدن 
کارهای او می شود. 


ص: 31 


1- 38) انعام, 162 - 163. 


حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: 


شانی. هت جهن الخق قطر السنوات وه الارض ها و.ها نامه 
المشرکین»(1) 


«من از سر اخلاص روی خود را به سوی کسی گرداندم که آسمان ها و 
زمین را پدید اورد و من از مشرکان نیستم.» 


وارد مجلس می شود. 


گوید: «به جذم قسم ! این اقا علم و تقوایش از من بیشتر است, پس حال 


2 نتفاشت و تکار 
مبلغ باید بداند که مخاطبان او یکسان نیستند, بعضی به زبان ایمان آورده 
اما در قلب ایمانی ندارند و در مسیر خلاف و خطا ؛ بر یکدیگر سبقت می 


گیرند. بنابراین نباید اندوهگین باشد و با سعه صد ر» استقامت. کل 
فش کار به راه و هدف خود در جهت هدایت و ارشاد مردم ادامه داده و از 


برخوردهای بد و منفی افراد. دلسرد نشود. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه وله برای تروب و تبلیغ دین مبین اسلام در 
مقابل سیل بدگویی ها و تهمت هابه سجر و جادو, ضلالت و گفزاهی: 
سفاهت و انحراف و . به به امر خدای متعال راه صبر و استقامت پيشه 


نمود و در اين امر موفق گردید. 
ح ب یر آ رصان لاه ات ی فان 


«فاصبر کما ضبر اولوا العزم من الزسل»(3) 
ص: 32 


1- 39) انعام, 79. 
2- 40) به نقل از استاد قرائنی. 


3- 41) احقاف, <د. 


«(ای رسول ما!) آنچنان که پیامبران بزرگ الهی صبر پیشه کردند, تو هم 
(برای رسیدن به هدف,) صبر (و استقامت) را پیشه خود ساز.» 


و یا می فرماید: 
«فادغ و استقم کما آمرت»(1) 


«(مردم را به سوی حق) دعوت نموده و در این راه با استقامت و ثابت 
قدم باش.» 

آری, صبر واستقامت؛ راه رسیدن به مقصود است. 

خداوند در جهت دلداری پیامبرصلی الله علیه وله می فرماید: 

ها ها سول لا هرک این شسارعون.فی الکفر من الچین قالذا ام 
بافواههم و لم تومن قلوبهم»>(2) 


«ای پیامبر ! کسانی که در کفر شتاب قف نفد قمدیتت: نبا نو آن روم 
که (منافقانه) به زبان گفتند: ایمان آورده ایم. ولی دلهایشان ایمان نیاورده 


است.» 


رهبرانش که در راه ترویج دین مامور به صبر و استقامتند, صبر را پیشه 
خود سازد. 


چنانچه تبر شاید با دفعه اول چوب را نشکند و یا میخ با ضربه اول به دیوار 
فرو نرود و یا تیشه برای اولین بار قند را نشکند. ولی اگر با صبر و حوصله 
و پشتکار دنبال گردد, به نتیجه می رسد. 

داستان 


در زمان خضرته آیت الله. العظمی. برم‌رنی (ره) یکی از تمایندکان 
ایشان به آبادان اعزام شد. مخالفان و منافقان 


ص: 33 


2 1 
2 43) مائده: 41. 


که نتوانستند وجود و حضور فعال او را در میان مردم تحمّل کنند, , هر روز 
شایعاتی را در میان مردم پخش کردند. کار به درازا کشید و طولانی شد. 
یک روز آن روحانی صبور و با استقامت, مردم را به محل سخنرانی دعوت 
کرد. بسیاری از مخالفان و با وجود این ما ایشان خسته شده و 


می خواهد گلایه کرده و 
خداحافظی کند! 


او در سخنرانی خطاب به مردم گفت: یه و 
فلان خلاف. فلان خلاف. فلان و. ۰ را انجام داده همه را باور کنید , ولی اگر 
یک روزی شایع کردند که فلانی خسته شده و می خواهد سنگر تبلیغ و 
ارشاد دین را ترک کند, هر گز باور نکنید. لذا هم مردم نسبت به او دلگرم و 
امیدوار شدند و هم شایعات خنتی و مخالفان مایوس شده و او را رها 


کردند.(1) 

3- خودسازی (همراهی علم و عمل) 

خداوند در آیات متعلادی از قرآن, به همراه ایمان. عمل صالح را مطرح 
نموده است: «امنوا و عملوا» یعنی ایمان بدون عمل کارساز نیست. مبلغ 
اگر بخواهد بگوید و عمل نکند, نه تنها در مردم اثر مثبت نخواهد گذاشت. 
بلکه اثرات مخژب و منفی در پی خواهد داشت. 

قرآن در انتقاد از چنین افرادی می فرماید: 

وانامزفن. این لت و تشون آافسکی ج انشم. قلمی: الکتاب« اقلا 
تعقلون»(2) 

«آیا مردم را به نیکی دعوت کرده و خودتان را فراموش 
ص: 34 


1 لاحترا نامه لماعت فراتی. 
2 45) بقره, 44. 


ما ای وا ای ای رخا اه کر و 


انديشه نمی کنید؟» 
در جای دیگر می فرماید: 
«لِم تقولون ما لا تفعلون»(1) 


«چرا| آنچه را انجام نمی دهید. می گویید؟» 


فطلاضه اشکه میا ستن آز این که بجویم روم را اند با عمل اه رفتارد 
اخلاق مناسب. با دین و تقوا و سیره اهل بیت علیهم السلام دعوت به راه 
حون نفوده وبا عفل, ضر ۶ج اخکام.عالية اسلاغ باشد. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«هر کس خود را راهنما و امام دیکر ان قرار دهد, ابتدا باید به تعلیم خود 
بپردازد.»(2) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فالعالم ادا ام عمل علمه لت شغطضاه غن القامیم کما بل اامای ره 
الطفا»(3) 


«عالم اگر به علم و دانش خود عمل نکند, موعظه های او از دل ها می 
لغزد (و اثر نداشته و نفوذ نمی کند) و بر دل نمی نشیند, همانند باریدن 


اضام کاظم علیه السلام می فرجانو؛ 


شییی. لماع تالفعل و ول لعلتاهتاقیل»3ا حعوشا به خال 
دانشمندان با عمل و وای بر عالمان سخنران بدون عمل 4 


ص: 35 


0-1 اضق 2 
2- 47) نهج البلاغه, حکمت 73. 


4 ار و 299 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
«کونوا ذعاه للتاس بغیر السنتکم»(1) 


سردم را با یر وباتان: ژیعتی: با اعمال و دفظار شایسته خوذ) به رام کدا 
دعوت کنید.» 


ری ده ضد کفته‌ خفن نیم کردار تیتت: 
عالم بی عمل در قالب تمثیل 
الف: قم فر ان 


«عالم بی عمل, همچون الاغعی است که بار کتاب حمل می کند و خود از 
ان بهره نمی برد.»(2) 


ب: در روایات 
ول ای امه ال فرس و 


«عالم بی عمل, مثل چراغی است که خودش می سوزد ولی نورش به 
مردم می رسد.»(3) 


و یا فرمودند: 

«عالم بی عمل, چون تیرانداز بدون کمان است.»(4) 

حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 

«عالم بی عمل, مثل چراغی بر پشت بام است که اتاق ها تاریک اند.»(د) 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«عالم بی عمل, همچون درخت بی ثمر و گنجی است که دست نخورده و 
انفاق نشود.»(6) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«موعظه بی عمل. چون باران بر روی سنگ است که در دلها نفوذ نمی 
کند.»(۶) 


ص: 3206 


1 کافی, ج 2رضن. 75 

2 51) جمعه, 5. 

3- 52) کنز العقال, ج 9, ص 291. 
4 53) بحار, ج 10, ص 100. 

5- 54) بحار, ج 14, ص 309. 

6- 55) غررالحکم. 

7 56) بحار, جح 2, ص 39. 


ج: در کلام اندیشمندان 

عالم بی عمل, گرسنه ای است روی گنج خوابيده. 

نشنه ای است بر کنار آب و دریا. 

طبیبی است که خود از درد می نالد. 

تعاری ات هداما تسه دزمان هی که‌اندر و لی خعل نمی کند: 
منافقی است که سخن و عملش یکی نیست. 

4 روح بزرگ و سعه صدر 

حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک فا برای موفقیت در راه 
هدایت و ارشاد مردم از پروردگارش شرح صدر و قدرت تحمل سختی ها 
را درخواست می نماید: 

«ربٍ اشرح لی ضدری و یسر لی آمری»(2) 

«پروردگارا ! سینه ام را وسعت بخشیده وکارم را آسان ساز.» 


او و روح بزرگ, هم برای خود مبلغ لازم است و هم برای انجام 
مسئولیت خطیر ارشاد و تبلیغ مردم. 


خزآوته ال خطاب هماع آکرم‌صی. الله غلبه وله من فرساند: 
«اآلم تشرخ لک خدرک و وضعنا غنک وزرک. الدی. انقض ظهرک»(3) 


«آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم و بار سنگین را از تو برنداشتیم؟ همان 
بار (مسئولیت ارشاد و تبلیغ) که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد.» 


اصولاً هیچ مبلغ و هدایتگری نمی تواند بدون شرح صدر به مبارزه با 
مشکلات برود. 


ص: 327 


وی ر خ ‏ ض 102 
2 58) طه, 25. 
3- 59) انشراح, 1 -3. 


آری, سعه صدر یکی از اساسی ترین شر ایط موفقیت اه است که باید 
این خصلت را از خدای متعال درخواست نماید و بداند ارشاد و تربیت 
مردم به صبر و حوصله و داشتن روحی بزرگ و تحملی قابل توجه نیاز 
دارد. با این روحیه است که مشکلات اسان می شود.(1) 


همچون چرخ تراکتور چون بزرگ و پهن است, موج ها و دست اندازها را 
به راحتی و آسانی رد کرده و می گذرد و کارش را انجام می دهد و چرخ 
دوچرخه چون کوچک و باریک است. خیلی زود مانده و زمین گیر می شود. 


5 - ساده زیستی 


هرا اند چم انم ی ره سا دای اند ک سر اش و اس آد 
را لباس تقوا, عمل صالح, اخلاق, ادب. ساده زیستی و دوری از زخارف و 
وایستگی های ماای می دانند. لذا اگر او را در اين مسیر. شایسته واهل 
عمل دیدند. سخن او را پذیرفته و عمل می کنند. 


دوری مبلغ از هوا و هوس و زرق و برق دنیا و کشیدن دندان طمع به 
دنیای زودگذر ماذی, قدرت او را در جهت تبلیغ دین و ارشاد مردم چند 
روزی امام سجاد علیث 8 ۳ بن الحسین علیهما السلام لباس زیبایی را پوشید. 
بعد از مدّت کوتاهی به منزل برگشته و لباس را عوض کرد. از آن حضرت 


ت این عمل را پرسیدند. حضرت فر مود: در آن موقع, حالتی به من 
دست داد که: 


« که لسث بعلی بن الحسین»(2) 
«انگار که دیگر من فرزند حسین نیستم.» 
ص: 39 


1- 60) با استفاده از تفاسیر نمونه و نور. 
2 61) ده گفتار شهید مطهری. 


آیینه زمانی می تواند دیگران را به حقیقت رسانده و عیب آنان را باز گو 
کند که خودش غبارآلود و زنگارزده نباشد. 

6- خوش اخلاقی 

ماع زصافی میا ند راخ شام و اراد و دعوت مردم در عمل کردن به 
احکام اسلام موفق باشد که با اخلاق و رفتاری شایسته., با مهربانی و 


دلسوزی, عشق و علاقه, نرم خویی و شادابی با مردم برخورد نماید و از 
تاه بی. 6 تست رل نون و ام کرون و کم برفیرر. تما ید: 


خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: 
«و اک لعلی خْلّقٍ عظیم»(1) 
«و همانا تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری.» 
نیع در آن را است سا و یس سای صتان 
صمیمیتی بی مانند و توصیف ناپذیر. 


آزازت.می دهند, تو اندرزشان می دهی. ناسزایت می گویند, آن ها را دعا 
می کنی. بر بدنت سنگ می زنند و خاکستر بر سرت می ریزند, تو بر 
هدایت آن ها حریص تر شده و دست به درگاه خدا برمی داری. 


پیروزی های پیامبر اسلام صلی الله علیه واله در راه نشر و ترویج اسلام و 
هدایت مردم. هرچند با امدادهای الهی همراه بوده, ولی عوامل زیادی از 
نظر ظاهر داشت که یکی از مهم ترین آن ها جاذبه اخلاقی پیامبرصلی الله 
علیه وله بود. 


تن اسانیو اما در هه ی ک دشستان 
سرسخت را تحت تاثیر قرار می داد و به تسلیم 


ص: 39 


1- 62) قلم, 4. 


وادار می کرد. دوستان را سخت مجذوب می ساخت. که اک این را 


از شرس اما نب منم اشاق نک است که متا فینصت ان 


خوا وید یرالیه زهدفی فان 


«قیما. وه هن الم ان لیم و لو کنت مها #لبظ ااقلتب لاعسو | مه 
حولک»(1) 


«رحجمت خدا| تو رل مهربان وخوش خلق گردانید واگر تندخو و سخت دل 
می بودی, مردم از گرد تو پراکنده می شدند.» 


رفتار پیامیرعلی الله لب و الم با فان و اظراهیان باکه را سخالتان 
چنین بود که دائما خوشرو و خندان و ملایم بود. 
هرگز خشن, سنگدل, پرخاش گر, بدزبان و عیب جو نبود. هیچ کس از او 


دب مت ی سس چرا 


«و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین»(2) 
انا مومت ونان فررتادیی 


یکی از نمونه های تجلی خلق عظیم پیامبرصلی الله علیه وآله, در فتح 
مک نمایان گشت؛ هنگامی که مشرکان که سالیان دراز هرچه در توان 
داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبرصلی الله علیه وآله به کار گرفتند در 
چنگال مسلمانان گرفتار شدند, در ار روز تاریخی, ان حضرت بر خلاف 
تمام محاسبات دوستان و دشمنان, فرمان عفو عمومی آنها را صادر کرد و 
گذشته آن ها را به دست فراموشی سیرد و همین عفو و بخشتشن سیب 


شد به 
مصداق «یدخلون فی دین الله افواجا», آن ها 
ص: 410 


1- 63) آل عمران, 159. 
2 64) انبیاء 107. 


فوج فوج مسلمان شوند. 


آزقه صاغی که در رام هدایت و اراد مرومه میاختر خظیم السان اسلام را 
الگو قرار داده باید با خوش اخلاقی. رحمت و محبت و دلسوزی, عفو و 
اغماض, دل مردم را به دین خدا جذب نماید. پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: 

«انما بعثث لاتمّم مکارم الاخلاق» 

«همانا من برای تکمیل فضائل اخلاقی مبعوث شده ام.» 

۱۳۳ رک 

۹ از صفات و ویر کی هایی که به مبلْغ توفیق خدمت بیشتری در راه 
ارشاد و تبلیغ می دهد این است که زندگی و حضور او در جامعه, سختی و 
باری را به دوش مردم ایجاد نکرده, بلکه مردم با وجود او احساس راحتی؛ 


بی آلاینشی و سادگی داشته ور زد کی و رفتار و کردار و معاشرت با او 
تکلف نداشته باشند. 


«تکلف» این است که در گفتار و رفتار گوینده و مبلغ و مربی, عدم 
رعایت اداب و اصول اخلاقی و ناهمگونی وجود داشته و تحمّل او بر مردم 


گران و سنگین آید.(1) 


و چون مبلّغ هدایتگر جامعه است خود باید عملاً از دنیاپرستی, تشریفات و 
تجملات؛ ین نو با اف و فتاه زیستی. الخوی. عملی. دیکرآن 


باشد. 


تسا ام یال اس اه وی | شم میا ان مرو 
جامعه معزژفی می فرماید: 


«و ما آنا من المتکلفین»(2) 
«من مایه ی زحمت از کمن نیستم.» 


ص: 1 


1- 65) تفسیر نمو: 
2 یی موه ج 19, ص 302. 


سر الا با یا ای یس سس 


«کان رسول اللّه یَأکل الاصناف من الطعام یحثْ الرّکوب علی الحمار 
موکفا و الأکل الکضیض مع العبید و مناوله السائل بیدیه»(1) 


سامت ایام علی اه خیم واه مه توا رل سس سوسیا 
شدن بر الاغ را با پارچه ای به جای زین کردن دوست می داشت و غذا 
دوست می داشت.» 


«دعوت های شخصی را می پذیرفت و میزبان را به زجمت نمی انداخت و 
از معاشرت با انسان های مستضعف اکراه نداشت و خود را از ان ها جدا 


نمی کرد.» 
علی علیه السلام در حالی که پیراهنش را وصله می کرد. فرمود: 


«یخشع القلب و یقتدی به المومنون»(2) «اين کار, قلب را خاشع می کند 
و مومنان از آن الگو می گیرند.» 


8 - خوش سابقه 


سابقه خوب و خوش تاش از صفات برجسته ای است که سخن و گفتار 
میا راز ما رای امه ار مه ای و 8 قرآن می فرماید: 


«السابقون السابقون. اولئک المقژبون»(3) 

«پیشگامان پیشگام, آن ها مقژبانند.» 

«سابقون» کسانی هستند که نه تنها در ایمان پیشگامند که در صفات 
واخلاق انسانی و در کارهای خیر نیز پیشقدم اند. آنها اسوه و پیشوای 
خلقند و به همین دلیل از مقژبان درگاه خداوند متعال می باشند. 
ص: 42 


ا ی 11 


3- 69) واقعه, 10 11. 


«یا صالح قد کنت فینا مرجوّاً قبل هذا»(1) 


مایه امیدوار بودی.» 

9- فروتنی و تواضع 

خداوند سبحان به پیامبر اکرم صلی الله علیه وله دستور می دهد 

«و اخفض جناحک لمَن اثبعک من المومنین»(2) 

«مومنانی را که از تو پیروی ففن کنتژه زیر بال محبت خود گیر و نسبت به 
ان ها متواضع باش.» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بالای منبر بود که متوجه شد برای افرادی 
که تازه وارد شده اند فرشی برای نشستن وجود ندارد. با اصرار عبای خود 
راب آن.ها دادتا بهن کرده وبتشینند: 


در سیره نبوی آمده که پیامبرصلی الله علیه وآله جلسات را به صورت 
ذابره. بر کزار من مود و. کسانی, که نا اشنا و تازم فارد بودند, بيامیر اشلام 
را نمی شناختند. 


رسول گرامی اسلام ضلی الله علیه واله می فرماید؛ 
بان التواضم بدید ضاخبه رقعه فقو آضعوا بر فعکم اللهم:»( 3 جتواضع و 

فروتنی, موجب سربلندی و سرافرازی بیشتری می شود. تواضع کنید تا 
خدای متعال مقام شما را بلند گرداند.» 

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: 

«مّن تواضع له رفعه اللّه فهو فی نفسه ضعیف و فی آعیّن الناس 
عظیم»(4) «کسی که به خاطر خدا تواضع کند. خداوند مقام او را بالا می 
برد. شخص متواضع 


ص: 43 


1- 70) هود, 62. 

2 71) شعراء 215. 
کار 72ص 19 1 
تحار 72 120 


گرچه پیش خود ضعیف و حقیر است (و خود را کوچک می شمارد)؛ ولی در 


ام 


نظر مردم بزرگ است.» 
اه تیه بات ااط کی ۲ مرو ی ۱ امه 
صورت فطری., انسان کسی را که دوست دارد؛ دوست دارد با او حرف 
بزند و ارتباط برقرار نماید و حرف های او هم موثر واقع می شود. 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: 
«ثمره التواضع المحبه» 
«نتیجه تواضع, جلب محبت و علاقه مردم است.» 
مولوی قفی. کوید 
آب از بالا به پستی در رود 
آنکه از پیستن نه‌بالا بز رود 
گندم از بالا به زیر خاک شد 
بعد از آن او خوشه چالاک شد 
دانتشد موه امد نز هتم 
بعد از آن سرها برآورد از دفین 
از تواضع چون ز گردون شد به زیر 
گشت خزو. آذمین حیخ دلیر 
0- علم فراگیر 
پیامبرصلی الله علیه وآله از خدا می خواهد: 


وی زوتی علما رل ررد کارا علم (و ظرفت غلمی مرا نماد 
فرما.» 


در روایت امده است: 


«هر روزی که به علم ما افزوده نشود, مغبون هستیم.»(2) 
ص: 44 


1- 74) کهف, 114. 
2 اوه ی 229 


عهده داشت. توسط خداوند اموزش یافته وآگاه شده بود؛ 


«... و ۱ من لدئا علما»(1) 
و از نزد خود, علّمفی (فراوان) , به او آموخته بودیم.» 


خوب است مبلْغ در حد مقدور به فنون و اصطلاحات روز هم اشتانوه 
داشته باشد. پیامبرصلی الله علیه وآله پهلوانی را دعوت به اسلام کرد. او 
گفت: به اين شرط دعوت تو را می پذیرم که با من کشتی بگیری و من 
فقوت وق آن حضرت پذیرفت و با او کشتی گرفت. او مغلوب شده 
ویسن از آن مسلمان.شد. 


1- نظافت و آراستگی 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کان رسول. الله. صلت. الله صايه اه تقق قلی الییه آکنو شتا نفد 
علی الطعام»(2) «رسول خدا برای بوی خوش, بیشتر از غذا خرج می 


کردند.» 


یکی از عوامل موفقیت پیامبرصلی الله علیه وآله در گسترش اسلام, 
نمیزی, خوشبویی و آراستگی ظاهر ایشان بود. 


آن حضرت برای آراستن خود, گاهی از آب به عنوان آیینه استفاده می 
کردند. «فنظر الی الماع»(3) 


فر ای ان اس 
«مسواک آن حضرت هميشه پشت لاله گوششان بود.» 


اد ان که ام بر از واه کت ایخ‌مم درم علامم بت حظا فت لیام 
بدن, به نظافت دهان و دندانهایش نیز باید توجه خاضی داشته باشد. 


ص: 45 


1- 76) کهف, 65. 
2 77) بحار, ج 16, ص 248. 
3- 78) همان, 249. 


12- مردمی و دلسوز 


قرآن در رابطه با مردمی بودن پیامبر اسلام صلی الله علیه وله سه تعبیر 
بیان نموده است: 


وزننتو لا متمم 1۱۷ «فرستاده ای اد ان ها.» 
«ارسلناک للثاس رسولا»(2) 

«فرستادیم تو را برای مردم رسولی.» 

«اذ بعث فیهم رسولا»(3) 

«مبعوت شد در آن ها رسولی.» 


پیامبر وهدایتگری «از مردم»؟, «برای مردم» و«در مردم» می تواند در راه 
ارشاد و تبلیغ مردم مور و موقق باشد. 


مردم از خداوند سوال کرد؟ جواب امد: «ای موسی ! در توبرای هدایت 
مردم سوزی بود که در دیگران نبود.»(4) 


3- قاطعیت 
خضوت: اسان که ازاس ور اسان اساره ات 
فرمود: 


«وتالله لاکیدنْ اصنامکم بعد آن تولوا مدبرین»(5) «به خداوند سوگند ! در 
غیاب شما نقشه ای برای نابودی بت هایتان خواهم کشید.» 


و آنگاه به تهدید خود جامعه عمل پوشاند: 


«فجعلهم جُذاذا الا کبیراً لهم لعلّهم الیه یرجعون»(6) «پس (در یک فرصت 
مناسب) همه آن بت ها, جز بزرگشان را کاملاً خرد کرد تا شاید آن ها به 
سراغ آن بیایند (و وجدان های خفته آن ها بیدار شود).» 


ص: 6 


1- 79) بقره, 129. 

2 80) نساء 79. 

3- 81) آل عمران, 162. 

4 82) کافی, ج 2, ص 123. 
5- 83) انبیاء 57. 

6- 84) انبیاء 58. 


همان گونه که موسی علیه السلام خطاب به سامری می گوید: 


,و انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفاً لنحژقثه ثم لننسفثه فی الیَم 
تسفا»(1) 


«و (اکنون) به سوی_ معبودت (گوساله) که پیوسته آن را پرستش می 
کردی نگاه کن, اقا ان را می سوزآنیم (و) سس خاکستر و ذرزات آن 
را به دریا خواهیم پاشید.» 
انمان ند فدف یفن نب کرفتی راض صاض رانا مامت ه فاطع می سبادد 
که لازمه تبلیغ و ارشاد و راه هدایت مردم است. چنانکه زینب کبری علیها 
«انی لأستصغرک» 
«من تو را پست و کوچک می شمارم.» 
خامام خی ی خظای به اسان کار زماشست راید 
«آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.» 

و آیت الله شهید بهشتی خطاب به آمریکا می گوید: 
بت ام کار مار دست ها عصیانی بان وا ارحص ات یش 
4- پیشگامی و سبقت 


«انْ اللّه و ملائکته یصلون علی النبی يا ایّها الذین آمنوا ضَلوا علیه و 
سَلموا تسلیما»(2) 


«خداوند وفرشتگانش بر پیامبر درود می فر ستند, ای کسانی که ایمان 
اورده اید ! شما نیز بر او درود فرستید.» 


بنابراین خداوند نیز وقتی می خواهد به مقمنین دستور دهد 


ص: 7 


1- 85) طه 97 
2 6) احزاب, 56. 


بر پیامبر درود بفر ستید, قبل آز ررض فرماید: خد | و ملائکه او بر پیامبر 
درود می فرستند. 


در آیه زین ی فرماید: 


« قل انی آمرث آن آکون اول من آسلم و لا تکوننْ من المشرکین»(1) 
«(ای پیامبر !) بگو: همانا من مأمورم اولین کسی باشم که تسلیم فرمان 
اوست. و (به من گفته شده که) هرگز از مشرکان مباش.» 


مبلخ و هدانتک مردم باند پیشکام در ایمان و عمل بوده: وبا لاترین و رجف 
اخلاص و تسلیم را داشته باشد. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

«سوگند که من شما را به کاری دعوت نمی کنم, مگر آن که خودم پیشگام 
باشم و از ار ۱ 0 ۳ 
باشم.»(2) 

5[- مبارزه با طاغوت و استعبار 

از وظائف مشترک همه انبیای الهی و رهبران دینی در راه تبلیغ دين و 
ترویج احکام عالیه خداوند. دعوت مردم به سوی حقّ و مبارزه و مقابله ان 
ها با طاغوت ها و استکبار و توطئه های انان در هر زمان است. 

چنانکه قرآن می فرماید: 

«و لقد بعثنا فی کل مه رسولا آن اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطاغوت»(3) 
تبلیغ نماید) که خدا را بپرستید و از طاغوت (هر معبودی جز خدا و هر حاکم 
ظالم و ستمگری) دوری کنید.» 

ص: 18 


1- 87) انعام. 14. 
2- 88) نهج البلاغه, خطبه 175. 


3- 89) نمل, 36. 


مبلّغ می خواهد مردم را به سوی خداپرستی دعوت ام و دعوت به 
و و اعتقاد به تحاتکی خدا؛ با پذیرش سلطه طاغوت ها و ستمگران 
سازگار نیستد و عبادت و اطاعت از خدا, تنفر و برائت ت از قدرت های غیر 


الهی و ستمگر را به دنبال دارد. 


خققب ال فرعون آنه نی »۱31 

«(آی پیامبر ما! در جهت ارشاد و تبلیغ و مبارزه با طاغوت) به سوی 
فرعون طغیانگر برو,» 

ات ی ال له لدم سل متا ادن ارت 


هر تا تا ی سا ات ها ی 


«حاضدعریها خوسر و آغرضرعن المشر کیم ا کفیاک المشد ین ۱2۱ 
«بنابراین آنچه را بدان مأمور شده ای آشکار کن و از مشرکان اعراض 
ها ره ان آعضا عکن ها ماوا از رت اسمزاکند ان کمایت 
کردیم.» 


بنابراین صاخ تباید به شاففی مخالفام اقا کنو بلکه با صراحت و قدرت؛ 


و زا نیت به. محالفان لجوخ اعلام زارد و. از شیه مکر .و جیله و 
توطئه ای ترس نداشته باشد که خدا پشتیبان اوست و هوشیار باشد که 
دشمنان و استعبار جهانی برای جدایی مردم از راه خدا| و حقیفقت, بودجه 


های سنگینی خرج می کنند و از انواع و اقسام وسائل تبلیغی و ارتباطی 
مدرن در جهت انحراف مردم به خصوص نسل جوان استفاده 


می کنند. 
ص: 419 


90-1) طه, 24 
2 91) حجر, 94 و 95. 


6- مردم داری 


از پیامبرصلی الله علیه وآله سوال شد: چه کسی نزد خدا عزیزتر است؟ 
ان حضرت در جواب فر مودند: « آنفع الناس للناس»(1) 


«کسی که نفع او برای انسان ها بیشتر باشد.» 

امام صادق علیه السلام فر مودند: خداوند می فرماید: 

«الخلق عیالی, فاحبهم آلطفهم بهم و آسعاهم فی حوائجهم» «مردم نان 
خور من محسوب می شوند و کسی نزد من گرامی تر است که نسبت به 
ان ها مهربان تر باشد و در رفع مشکلاتشان بیشتر بکوشد.» 

در منابع دینی؛ واژه ها و تعبیر اتی داریم که هر کدام به گونه ای به ارزش و 


اهمید مردم داری, مردمی بودن دلالت داشته و تشویق ففت. کقد و از 
طرفی بی مهری با مردم را نکوهش می نماید. 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«خیارکم احسنکم اخلاقاً الذین یألفون ویولفون»(2) «برگزیده ترین شما 
خوش خوترین شمایند؛ ؛ آنان که با دیگران انس مج زد و دیگران نیز با 
آنان تور می شوند.» 


۳ 1 لس 
در میان ارزشهای دینی, مردم داری و الفت., از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. 


۳ س‌ 
مردم» مبلفان دینی و معلمان و مربیان را امین و یاور و دوست و رازدار 
خود می دانند و انتظار دارند که با چهره ای گشاده و صبر و حوصله به درد 
دل آن ها گوش داده ۵ هو کم ار ها تیک بوده و در حد د توان برای گره 
ی 


ص: 50 


1 


از مشکلات آنان تلاش و کوشش نمایند. 


مردم داری, نعمتی الهی و اعتماد مردم. گوهری گرانبها می باشد که باید 
در حفظ آن کوشش نموده و از خصوصیات و خصلت هایی که سبب اعتماد 
مردم می شود. غافل نشد. 


امام خمینی (ره) می فرماید: 


«خصوصیّات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و 
عدم وابستگی به قدرت ها و مهمتر از همه, احساس مسئولیت در برابر 
توده ها؛ روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است.»(1) 


در مورد توچه به امر «مردم داری» مرحوم میرزای شیرازی می گویند: 
یکی از شاگردان معظم له که عازم ایران بود. از ایشان درخواست اجازه 
اجتهاد کرد. میرزا به او فرمود: 


«اگر چه تقتضا ملا و مجتهد هستید, ولی اخلاق خوب و مردم داری ندارید, 
به این لحاظ, این اجازه به نفع شما نیست.»(2) 


و به گفته شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره): 

. ما جه بخواهیم و چه نخواهیم مردم از روحانی تحاش ان انتظار دارند 
که آگر کرهن در کارشان پیدا می شود, قدم بگذارد جلو و گره گشایی کند؛ 
ها ای ی رارسا 
است.»(96) 
96( مردم شناسی و مردم داری, 2802 
ص: 51 


1- 94) مردم شناسی و مردم داری, 262. 
2- 95( مردم شناسی و مردم داری, 2 2. 


ص: 


32 


ص: 


93 


ص: 


54 


5- شیوه های تبلیغ 
راز دعوت » شیوه های تبلیغ 
1- روان و ساده, ولی محکم و با استدلال 


روان گویی در حدٌ فهم مردم, از شیوه های بسیار موفقیت آمیز هدایت و 


در تبلیغ باید از هر شیوه و وسیله راحت تر و روان تر و در عین حال 


عمیق, در جهت هدایت و تربیت صحیح مردم استفاده نمود. چنانکه حضرت 
موسی علیه السلام یکی از خواسته هایش از خداوند برای تبلیغ و ارشاد 


مردم این بود: 

«و احلّل عَقدةٌ من لسانی یفقهوا قولی»(1) 

و ار اش ای سا با و مان ها ی 
بفهمند.» 


از آیات متعدّد استفاده می شود که ساده گویی و بیان روان. کمالی برای 
مبلغ است, لذ| اسان کویفت از شیوه های تربینی قرآن است. در حقیقت 
هافر اه سس ها الا مان ات اوه اه سا سر تن 


«فائما پشُرناه بلسانک لتبشر ال تقدزن و فتار جه .قوف [2(»5) «پس 
همأنا ۱ ۹ بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیز کاران را به وسیله آن 
بشارت دهی و مردم ستیزه جو را بدان هشدار دهی.» 


فرماید: 


فا الما الذین امتها نقوا آلله و فولها قهلا سدیدا» 
ص: 55 


هر 22 
2 98) مریم, 97. 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی پيشه کنید و محکم (و 


خلل ناپذیر و موافق حق و 
سد محکم, جلو امواج فساد و 


« سدید» از ز «سذ» بةه معلی محکم و استوا| ر و 
اه یعنی سخنی که همچون یک سذ 


باطل را می گیرد. 

پس سخن در عین محکمی, می تواند روان و آسان باشد. 
قرآن می فرماید: 

«و لقد یشْرنا القرآن للذکر فهل من مذکر»(2) 


«ما قرآن را برای تذکر (تبلیغ و هدایت و ارشاد مردم) آسان ساختیم, آیا 
کسنت فست که فد کر توق » 1 


ار قران نید کی دار د مش ابظ تین در آن سس است: الغا ظا 
شیرین و جداب, تعبیراتش زنده و پر معنی, انذارها و بشارت هایش صریح 
و گویا, داستان هایش واقعی و پر محتواء دلائاش قوی و محکم, منطقش 
ها خن اشت و به همین ول هر مان دلهای آماده با ان تماش باید. 


مجذوب ان می شود. 


و مبلغ موقق کسی است که این شیوه سخن گفتن را الگوی خود 
قرار دهد. 


۷۷ یت ۱ ۳ 


از بهترین روشها برای فهماندن مطالب به دیگران, استفاده از مثال ها و 


خداوند می فرماید: 
«تلک الامثال نضربها للناس اعامم یتفگرون»(3) 
«این ال ها زا یرای مردم.عی رتیه امه که تفر کنو 


ص: 56 


1- 99) احزاب, 70. 
2 100) قمر, 17. 
3- 101) حشر, 21. 


و یا می فرماید: 

خاحان ند کرفن 111 

«امید است متذگر شوند.» 
چند مثال و تشبیه 

خداوند در قرآن می فرماید: 


«مثل الذین ینققون اموالهم فی سبیل ال کمثل حبّه آنبتت نشیع نتنابل 
قن کل سای ماه ۱۱ 


عم ای اما تمد ور مدا اقا مس کت ما ند واه ای 
است که هفت خوشه برویاند و هر خوشه صد دانه. 


«فقثله کمثل ضفوان علیه راب فأصابه وابل فترکه صَلدأْ»(3) 


«متّل او چون متّل سنگ صافی است که خاکی بر آن باشد و باران تندی 
کت ۳ 


ظ(اق انسان) انجه از تیکی به نو .رسد از غذاست: هو انجه. آز. بدي به و 
رسد از نفس توست.» 

به تعبیر یکی از علما؛ مثل زمین که به دور خورشید می گردد, همواره 
قسمتی که رو به خورشید است, روشن است و اگر طرف دیگر تاریک 


است. چون پشت به 
ص: 57 


2 103) بقره, 261. 
3- 04( بقره, 20۵4 
4 105) نساء 79. 


خورشید کرده و گرنه خورشید همواره نور می دهد. 


بنابراین می توان به زمین گفت: ای زمین ! هر کجای تو روشن است از 
خورشید و هر کجای تو تاریک است از خودت می باشد. 


پس هر چه از جانب خداست نور و نعمت و خوبی و نیکی است و هر چه 
بدی هست ؛ از خود انسان است. 


در همه دنیاء انسان ها وقتی می خواهند کاری را انجام دهند به کارشناس 
ان مراجعه می کنند. ما هم در مسایل دینی و احکام, رجوع به کارشناس 
که مرجع می باشد می کنیم. پس تقلید یعنی رجوع به کارشناس, و این کار 
در همه جا پسندیده و نیکوست. 


* در پاسخ به اين سوال که چگونه انسان با اينکه در مدذت کوتاه و 
محدودی مرتکب گناه می شود اما باید هميشه در دوزخ بماند. می گوییم: 
همانند کسی که در چند ثانیه چشم خود را نابینا می کند و عمری کور و 


* متل کی که لیوان را واز کون نگاه.فی کندو آن رابین درب وته آن:زا 
نیز سوراخ می بیند, در مورد کسی که با دید انجرافی خود, خدا را در نزول 
بلاها و حادثه های تلخ غیر عادل می بیند. اما اکر لیوان را درست نگه دارد 
و خود را وسیع و اصلاح کند, اشکالات او نیز برطرف خواهد شند. دنیا 
خوابگاه و عشرتکده نیست, دنیا میدان تربیت و رشد و امتحان است که 
اه ری اه ما ی 


ص: 59 


؟ تفیل .هوی سس که مداض ی کال تخیر افنت و موه آیرق که معمولر 
همواره ثابت می ماند, برای کوتاه بودن عمر تمام مردم و طولانی بودن 
عمر امام زمان علیه السلام. اری, برای خداوند قادر چنین کاری ممکن 


است. 


* تمثیل جمع شدن ذرات پراکنده روغن و کره بر روی دوغ داخل مشک که 
پس از تکان دادن آن ضورت .هی کبرده بزای: بیان چگونگی جمع شدن 
ذدژات پوسیده و خاک شده و پراکنده انسان پس از مرگ و در قیامت. 


دی قرآن می خوانیم 
«اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض انقالها» 


«هنگامی که زمین در روز قیامت به لرزه و تکان در آید. آنچه در درون 
خود دارد, بیرون می ریزد.»(1) 


*غرائز مثل کپسول گاز است که اگر در مسیر صحیح خود استفاده شود, 
حرارت و نور و مفید بوده و گرنه نتیجه اش انفجار و آتش سوزی و نابودی 
ست. 


3- قصه گویی 


از شوه طاین: که قرآن به آن اهمیت داده, داستان و قصه گویی است 
وخداوند خود را قصه گو معژفی می کند: 


«نحم. تفص علیک. آجسن اتعصص با افعتا الیک ها اتغران »22 و 
بهترین حکایت ها را به وسیله این قران, به تو وحی می کنیم.» 


و یا به پیامبرش می فرماید: 


«... فاقصص القصص تعلهم یتفگرون»(3) «(برای 
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مردم) داستان بازگو کن, باشد که بيانديشند.» 

فا و دا انیت صقان کار اساسست 

«لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب...»(1) 

«همانا در سرگذشت آنان, عبرتی برای خردمندان است.» 


البّه داستان و قضه باید حقیقی و در مسیر رشد و کمال و مایه عبرت 
انسان باشد, نه وسیله سر گرمی و تخدیر. 


بهره گیری از حقایق و عبرت های تاريخ, از روشهای تربیتی قرآن است و 
شتا یط اا وتان هار ری ماس 

«نحن نقص علیک نبآهم بالحق...»(2) 

شم دانستان آنان را چه در نی یرای نو ححایت مین کنیم * 

قصه های قرآن, حقیقت دارد و ساختگی با آمیخته به اوهام و تحریف شده 
نیست. و داستان های قرآن, بیان واقعیت های عینی و عبرت اون تاریخ 
است و چنین داستان ها و گفتارهایی و داد 

امتیاز داستان های قرآن بر سایر داستان ها 

1- قصه گو خداست. «نحن نقصس»(3) 


2- داستان های هدفدار است. «نحن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت 
به فوادک»>(() 


کی و عاففی. آننستر. تم برداعته. وحم .و کیال عفن غلیک: تباهم 


بالحق»(3) 


4- بر اساس علم است. نه حدس و گمان. «فلنقَصن علیهم بعلم»(6) 
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5 وسیله تفکر استت: ته تخدیر. «فاقصض القصص لعلهم بتفکرون»(1) 


6- وسیله عبرت است. نه تفریح و سرگرمی بی مورد. «کان فی قصصهم 
عبره»(2) 


سیر است. فا آوعا ۱9 


بنابراین ن مبللغ باید از این شیوه بیشترین استفاده را در راه تبلیغ و ارشاد و 
۳ باشد. و قصه گویی را کسر شأن و کوچک نشمارد. 


بشارت و انذار, دو عامل مهم در جهت تربیت و ارشاد و هدایت است که 
باید متعادل باشد و گرنه موجب غرور یا باس آتسان می شود 


خذاونن مه سا مرضلی الله عایه هآله می فرجایه؛ 
«ایا ارسلناک بالحخ؛ بشیرأً و نذیرأْ»(4) 
«ما تورا به حق فرستادیم تا بشارت گر و بیم دهنده باشی.» 


بنابراین انذار و تهدید, عامل بازدارنده و تشویق و بشارت؛ ماأیه آراهتتن و 


خداوند برای تشویق زکات دهندگان, به پیامبر می فرماید: 


«خذ من اموالهم صدقه تطرهم و تزگیهم بها و صلّ علیهم ان صلوتک 
سکن لهم»(۵) 


«از اموالشان صدقه (زکات) بگیر, تا بدین وسیله آنان را (از بخل و دنیا 
پرستی) پاک سازی و رشدشان دهی (و برای تشویق و ترغیب آنها) بر آنان 
درود فرست (و دعا کن), زیرا دعا و درود تو مایه آرامش آنان است.» 
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زیرا با تشویق نیکوکاران به. آنان احترام گذارده و سنگینی تکلیف را سبک 
کرده یم و از سوی دیگر, تشویق باعث حفظ رابطه عاطفی و معنوی مبلغ 
با مردم می شود که این رابطه بهترین سرمایه و زمینه ارشاد و هدایت 


آنماشت 


البثئه 5 یق رگ و در همه جا ماذی ز ت؛ گاهی 5 یق ِ ی کار 
سازتر است. 


خداوند برای پاداش نیکوکاران در یکجا می فرماید: «ضعف » : دو برابر 
پاداش می دهم. 


در جای دیگر: «أضعاف», چندین برابر. 
در جای دیگر: «فله عشر امثالها»», ده برابر پاداش. 
در ایه تی زا «فی کل سنبله ماه حبه», صد برابر. 


و سرانجام در آ ای دیگر می فرماید: «بغیر حساب». بی حساب و بی 
ر. 


تاشاتس اخرض لی للم انم لش خعی ار سا دار اسلامتور آفرطا 
که 12 سال زجر کشید نماز جعفر هدیه نمود. 


اسامه 18 ساله را فرمانده نظامی کرد. 


در وسط میدان جنگ پرچم و عَلم را از دست یکی گرفت و به خاطر انس 
بیشتر دیگری به قران به او سپرد. 


عمامه مبارک خود را بر سر حضرت علی علیه السلام قرار داد. 
در مقابل مردم. دست کارگری را بوسید. 


اش یه تام ان خی نم معا رو مت رف 


امام صادق علیه السلام هشام هفده ساله را بر پیرمردها مقذم می د شت 
و وقتی که وارد مجلس می شد او را در صدر 
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می نشاند و می فرمود: 
«هذ| ناصرنا بقلبه و لسانه و یده» 
«اين (هشام) ما را به قلب و زبان و دستش یاری می دهد.» 


امام کاظم علیه السلام کفن و چهل درهم, برای پیرزن با تقوای نیشابوری 
فرستاد. 


)1( 


استاد قرائتی می گوید: عدّه ای کارگر را به نماز جمعه شیراز ز آورده بودند 
و من چون سخنران بودم, گفتند: آنان را تشویق کنم: من نیز با تأسٌی به 
پیامبرصلی الله علیه واله دست آنها را بوسیدم. مردم گفتند: اين کار شما 
انز از مک:شاعت: مر انس و تضشفیی هاق ماد مو رت بود: 


تشویق نه تنها سبب رشد و تربیت افراد و ترغیب دیگران به خوب بودن 


استفاده از «انذار و تهدید» در کنار «تشویق». سبب تعادل «خوف و 
رجاء» یعنی حالت بیم و امید می شود, که این خود عامل موتری در جهت 
رشد و تربیت انسان هاست. 
نمونه هایی از تهدیدها 
«ویل للمطففین»(2), «وای بر کم فروشان » 
«ویل یومئذ للمکذبین»(3) 
«در آن هنگام وای بر تکذیب کنندگان » 
«ویل لکل همَزو لمزه»(4) 
«وای بر هر عیب جوی هرزه زبان » 
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«اعملوا ما شئنم اثه بما تعملون بصیر»(1) 
«هرچه می خواهید انجام دهید, خدا به اعمال شما بیناست.» 
3 - مختصر و مفید 


تکیت از, شیوه های ۳ در تبلیغ و سخنرانی, مسبخر و مفید بودن آن 
است. مبلغ نباید با طولانی کردن سخن. موجب خستگی مردم شود. 


اهاد کت انسان برای پذیرفتن جملات کوتاه و مفید بیشتر است و شاید به 
مت ایا مار ار روا سول ام خی ام هر ماله و 
امامان معصوم علیهم السلام به صورت کلمات قصار مطرح شده است. 


اشا کاام اه الا می تاو 


«مّن محا طرائف حعمته بفضول کلامه فکائما اعان هواه علی هدم 
عقله»(2) 


«هر کس با زواید سخن خود, شیرینی و زیبائی حکمت را محو کند, گوبا بر 
نابودی عقل خود اقدام کرده است.» 


تجربه ثابت کرده است که سخنان کوتاه و پر محتوا با استقبال بیشتری از 
طرف مردم روبرو می شود. 


بعضی آیات قرآن, ده ها نکته درس آخوز دارد, علامه طباطبائی در مورد 
آیه 100 از سوره بقره می فرماید: یک »میلیون معتا در آن تمفته: است؛ 


۱۳ تواند در ایام و زمان هایی که مردم خسته هستند و يا به جهت 
موارد خاطظی عجله دارند, تفسیرهای کوتاه و چند دقیقه ای از قران داشته 
باشند. از جمله: 

قرآن انسان را از خوردن منع نمی کند, ولی بعد از خوردن 
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دستوراتی دارد: 
الف: بخورید, ولی اسراف نکنید. «کلوا و اش بوا و لاتسر فوا»(1) 
ب: بخورید. ولی طفیان نکنید. «کلوا... و لا تطغوا»(2) 


ج: بخورید. ولی راه شیطان را نروید. «کلوا.. و لا تتبعوا خطوات 
الشیطان»(3) 


د: بخورید و حق فقر| را بدهید. «فکلوا... و آتوا بوم حصاده»(4) 


ه: بخورید, ولی از حلال و پاکیزه ها استفاده کنید. «کلوا مشا رزقکم حلالا 
طیبا»(2) 


و: بخورید. ولی فساد نکنید. «کلوا و اشربوا... و لا تعثوا»(6) 

ز: بخورید, تقوا هم داشته باشید. «فکلوا... و ائقوا اللّه»(7) 

ح: بخورید و کارهای شایسته انجام دهید. «کلوا... و اعملوا صالحا»(8) 
ط: بخورید و شکرگزار نعمت های الهی باشید. «کلوا... و اشکروا»(9) 
ی: بخورید و به حیوانات هم بخورانید. «کلوا... و ارعوا انعامکم»(10) 


مبلغ با پیروی از قرآن و کلام و سیره اهل بیت علیهم السلام و با سخنان 
کوتاه و پر محتوا و مفید می تواند هم جاذبه بیشتری داشته و هم بهتر زمینه 
ارشاد و هدایت مردم را فراهم نماید. 
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7- 132) انفال, 69. 
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6 تانق توا 

بدون شک در بعضی از مکان ها و زمان ها و شرایط روحی و روانی 
خاص, مردم آمادگی بیشتری برای پذیرش مطالب دارند, مبلغ باید با تدبیر 
و سلیقه مناسب, از آن فرصت ها بهترین بهره برداری و استفاده را بنماید. 


امام حسین علیه السلام برای حرکت به سوی کوفه به مکه آمد و صبر 
کرد تا همه حاجیان امده و در منا جمع شدند ان وقت از میان جمعیت بعد 
از دعا و سخنرانی با زن و بچه, سوار بر مرکب, و روز روشن به سوی 
کوفه حرکت فرمودند. 


مسجد مکان مناسبی برای تبلیغ است و در طول تاریخ, مسجد و منبر 
نقش به سزایی در هدایت و تربیت انسان ها داشته اند. 


علی علیه السلام می فرماید: 

«مجتنی الثمره لغیر وقت انیاعها کالزارع بغیر ارضه»(1) «کسی که میوه 
را قبل از رسیدنش بچیند, مانند کسی است که در زمین شخص دیگری 
کشت کرده است.» 

از این روایت استفاده می شود که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. 
یا خداوند تمام قرآن را در شب قدر بر پیامبر نازل کرد؛ 

«انّا انزلناه فی لیله القدر»(2) 

«ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.» 

اقا سه سال بعد از بعئت به این آیه فرمان داده شد: 

«فاصدع بما توّمر و اعرض عن المشرکین»(3) 

«ای رسول ما! آنچه را که به آن دستور داده شده ای, با 
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صدای بلند به مردم برسان و از مشرکان روی برگردان.» 


بنابراین معلوم می شود که قبل از ان زمان. زمینه و شرایط برای اشکار 
کردن دین خدا و دوری و اعلام برائت و بیزاری از مشرکان اماده نبوده 
است. 


جنر بت موسی علیه السلام برای نشان دادن معجزه الهی به فرعون و 
جادوگران, روز «زینت» یعنی روز عید قبطیان که زمان اجتماع مردم بود 
را انتخاب نمود: 


«موعد کم بوم الزینه و ان یحشر الناس صحی» «وعده ما و شما روز 
ها نب 
آیند.»(1) 


اقامه نمود تا به مردم دنیا و طول تاریخ بفهماند که ما برای اقامه دین و 


حضرت یوسف علیه السلام وقتی همراهان زندانی اش برای تعبیر خواب 
اظهار نیاز به او کردند شروع به تبلیغ و ارشاد و هدایت ان ها نمود: 
«یا صاحبی السجن ءارباب متفژقون خیر ام اللّه الواحد القهار...»(2) «ای 


دو همراه زندانی من ! آیا خداپان پراکنده و بدون حقیفقت؛ در نظام آفرینش 
۲ ای ان مت سا هه ای ۱ 


در زمانی که علم پزشکی پیشرفت چشمگیری داشت و درمان بیماری ها 
بسیار با اهمیت بود,ء معجزه حضرت عیسی علیه السلام زنده کردن 
مردگان و بینا کردن نابینایان و درمان بیماری های لاعلاج بود. 


‌ 9 
«پس از هر سخنی «انشاءالله» می گویم, بعنی با امید به خدا| و کمک و 
خواست او.» 
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در زمانی که تعبیر خواب در بین مردم رواج فراوانی داشت, حضرت 
یوسف علیه السلام بهترین و راستگوترین تعبیر کننده های خواب بود. 


اگر هنگامی که نماز میت خوانده می شود, آیات بهشت و جهنم و بی 
اعتنایی به دنیا تذکر داده شود. 


اگر در پادگان و برای دانشجویان رشته نظامی, آیات جنگ و جهاد و دفاع و 
صبر و ایثار خوانده شود. 


اگر برای دانشجویان رشته حقوق و قضات؛ آیات حقوق ترجمه و تفسی 


گردد. 


اکن پفسکام آحرای وه فقو و ها جوا ناه بم یات وروایات: 
به همسرداری نیکو و احترام متقابل نصیحت شوند. 


اگر در مسافرت های دسته جمعی و اردو و تفریحی, نوجوانان و جوانان به 


بی گمان سریع تر به هدف و مقصود خود که همان هدایت و ارشاد است؛ 
نزدیک خواهیم شد. 


از روش ها و شیوه های موفق تبلیغ و تربیت تلقین است. تبلیغ, یکی از 
ابزار مهم طبابت روح است. چنانکه در علم پزشکی نیز اثر تلقین برای 
درمان بیماران از استفاده دارو بیشتر است. 

قرآن می فرماید: 
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«انتم الاعلون آن کنتم مومنین»(1) 
«شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشید.» 


خداوند با تلقین به اینکه شما که ایمان دارید برتر هستید و نباید از دشمن 
هراس داشته و با استفاده از این شیوه مردم را دعوت به نیکی می نماید: 


س‌ مج عم 
«یا ایها الذین امنوا...». «ای کسانی که ایمان اورده اید ! ...» 


یعنی با تلقین و فرض وجود ایمان در تمام انسان هاء آنان را به ایمان و 
نیکی ها ترغیب و بی ایمانی و بدی ها باز می داریم. چنانکه در روایت می 
خوانیم: 

«ان لم تکن حلیماً فتحلم»(2) 

«اگر بردبار نیستی, (حذاقل) خود را بردبار نشان بده.» 

همچنین در اظهار محبّت و گریه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام و 
پاداش آن می خوانیم: 


«من بکی او آبکی واحداً فله الجثه و من تباکی فله الجثه...»(3) «کسی 
که در عزای ان ها گریه کند یا دیگری را بگریاند پا خود را به صورت 
عزاداران قرار دهد. بهشت از ان اوست.» 


حضرت علی علیه السلام در هنگام جنگ و در مقابل لشگریان بسیار زیاد 
دشمن, رجز می خواند و از پیروزی خود و شکست ان ها خبر می داد و 
باعث تضعیف روحیه دشمن و شهامت یاران خود می شد. شخصی از ان 
حضرت پرسید: چرا چنین می گویی؟ حضرت فرمود: 


ص: 69 
1- 141) آل عمران, 139. 


2 142) نهج البلاغه, حکمت 207. 
3- 143) بحار, ج 44, ص 288. 


8 - متناع 
همان گونه که گاهی در یک سوره کوچک قرآن, به چند موضوع و موارد 
مختلف اشاره شده است. از جمله: به تنوع موارد در چند ایه از یک سوره 
توجه فرمائید؛ 
«آفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت» 
«آیا آن ها به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟» 
«و الی السماء کیف رفعت» 
«و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه بریا شده است؟» 
«و الی الجبال کیف نصبت» 
«و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده است؟» 
«و الی الارض کیف سطحت»(1) 
«و به زمین که چگونه مسطح گشته است؟» 


در حالی که به صورت ظاهر. ربطی بین «شتر» و «آسمان» و «کوه» و 
«زمین» نیست و هر کدام می تواند موضوع بحّت مستقلی باشد. 


یا در سوره ای دیگر می فرماید: 


«وِ السماء رفعها و وضع المیزان» «و آسمان را بر افراشت و میزان و 
قانون (در آن) گذاشت.» 


«الا تطغوا فی المیزان»(2) «تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت 
منحرف نشوید.)» 


در یک ارة از «میزان» در آنسمان و در آیه بعد به «میزان» در اجرای 
عدالت و کشیدن اجناس و اجرای صحیح احکام مطرح می شود. 


گاهی در یک سوره آیه ای همراه با مطالب مختلف و 


ص: 70 


1- 144) غاشیه 17 تا 20 
موه امن راجاق 


گوناگون, بارها تکرار می شود. این ها نشانگر این است که لازم نیست در 
همه جا و برای همه مردم در چند جلسه, حتن. در یک: جلسته از اغار تا 
سرانجام, درباره یک موضوع خاصی سخن بگوید, بلکه به حسب نپاز و 
مطرح نماید و حتی از حضور کودکان و بهره رسانی به آن ها هم غافل 
9- تکرار 

افراد در فهم و پذیرش حقایق گوناگون هستند * کاهفین مطلنی با بی:بار و 
کاهی بات نار رصلوت‌می کار 


غالبا موعظه و بیم دادن مردم باید مکزر صورت پذیرد تا نفوذ کرده و تأثیر 
بگذارد. 

قرآن می فرماید: 

«و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون»(1) 


9 ما (برای هدایت مردم) سخن الهی را پیو سته آور دایم که پادآور حقایق 
ان شوند.» 


مسائل مورد ابتلای مردم و عبرت انگیز باید تکرار شود. لذا داستان 
موسی علیه السلام و قومش بارها در قرآن تکرار شده و حدود 900 آیه را 
به خود اختصاص داده است. 


و با فلا آبه «فبأ الاء ریکما تکذبان», 31 بار در سوره الرجمن, آیه «ویل 
ود مکی بار در وین رات بو آبه <فا یا اللّه و اطیعون», 
7 بار در سوره شعراء تکرار شده است. 


از تدکر و تگراز مطلت موم و فایل توگه ارت 
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1- 146) قصص, 51. 


«و ذکر فان الذکری تنفع المقمنین»(1) 
«یادآوری کن که یادآوری سبب نفع موّمنین است.» 


البئّه این تکرارها به خاطر نفوذ مطلب در عمق جان است. مثل سفارش 
به تقوا که خطیب جمعه باید در هر جمعه و نمازجمعه تکرار نماید. ولی به 
طور کلی یرا غ اند از تکرار مطالب پرهیز کند, مگر در مواردی که تکرار 
آن‌ها (ضل مسانل اخلافی از آهمنته خاصی رخمودار ات 

0- پرسش و پاسخ 


اک ماخ بت فد همه ه بر قه مطالنی را آامانه مه دنه بندی کرده به 
صورت سخنرانی مطرح نماید. چه بسا مطالبی مجهول و ناگفته به صورت 
سوّال و شبهه در ذهن مخاطب مانند خار در پای انسان مانده و او را اذیت 
می کند و او را از تحرزک باز می دارد. لذا مبلغ باید بخشی از زمان خود را 
در اختیار مخاطبین قرار داده تا از او سوّال کرده و جواب را دریافت کنند و 
یا خود مبلغ مطالب را به صورت سوّال مطرح کند و از 


چند ی ب بگیرد و در نهایت مطالب را جمع بندی وجواب 


این شیوه 7 و پیامبر و امه معصومین علیهم السلام است که بسیار 
موثر و نافذ است. و در ایات و روایات بسیار به چشم می خورد, از جمله: 


«هل بستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون»(2) 

ابا کسانی کی وان وآنان که نمی دانند یکسان اند؟» 
«أفمن کان مومناً کمن کان فاسقا»(3) 

«آيا مومن بودن مثل فاسق بودن است.» 
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1- 147) ذاریات, 55. 
2 148) زمر 9 


3- 149) سجده, 186. 


«یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر»(1) «(ای 
پیامبر !) مردم از تو درباره جنگ در ماه حرام سوال می کنند بگو: گناهی 
بزرگ است.» 


«یسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحح»(2) «از تو درباره 
هلال ماه سوال می کنند, بگو: برای تعیین اوقات عبادات. حح و معاملات 


مردم است.» 
«الم یعمل بان الله پری»(3) 


«ایا نمی داند اینکه خداوند می بیند؟» 


«أیحٌ احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاّ»(4) «آیا دوست دارد یکی از شما 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟» 


«فأین تذهبون»(5) «پس به کجا می روید؟» 
«ما لکم کیف تحکمون»(6) «چگونه حکم می کنید؟» 


«و لثن سألتهم من خلق السموات و الارض... لیقولن اللْه»(27) «و اگر از 
آن ها ال کید نس اسان ها تن زا سید قطعا فی. کر 


خدا.» 


« آفحسبتم ائّما خلقناکم عبنآوانکم الینا لا ترجعون»(8) «آیا گمان کردید که 
شما را ببهوده آفریده آیم و به سوی ما بازنفی گردید؟» 


حضرت علی علیه السلام در جهت پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی 
مردم می فرمود: 


«سلونی قبل آن تفقدونی»(9) 
«پینش از آنکه مرا از دست بدهید, از .من ببرسید.» 


تا وی ارام ی ات ماب سای مات تا 
می توان با مراجعه به فطرت جواب 
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1- 150) بقره, 217. 

2 151) بقره, 189. 

3- 152) علق, 14. 

4 153) حجرات, 12. 

5- 154) تکویر, 26. 

6- 155) صافات, 154. 

7- 156) عنکبوت, 61. 

8- 157) مومنون, 115. 

و9- 158) نهج البلاغه, خطبه 93. 


گرفت خداوند در قرآن از این شیوه استفاده فرموده و به راستی که اگر 
انسان جواب مسائل اعتقادی را از وجدان و فطرت دریافت نماید بهتر در 
قلب | فسات کرو و قفا جد ر آزست: 

1 1- دعوت به مشترر کات 

میا بای علین رغم. کرایش ها فرع اف مایا قاط مت ان 
نان استفاده کرده و نان به آن دعوت کرده و هدایت کند. مشترکاتی 
همچون: 

توحید: 


«قل پا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله»(1) 


«(ای پیامبر !) بگو؛ ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه ای که بین ما و شما 
یکسان است. که جز خدای یکتا را نپرستیم.» 


«الهنا و الهکم واحد»(2) «خدای ما و شما یکی است.» 
اتنماتن بوندن. کخاب: 

«آمثا بالذی انزل الینا و الیکم»(3) 

ما یه کتاب خوه (فر ناو کناب اسمای.شفا اییان: دازیم» 
هدایت: 

«انّا انزلنا التوراه فیها هدی و نور»(4) 

«ما تورات را که در آن روشنی و هدایت است فرستادیم.» 
رهبری و رحمت. 


«من قبله کتاب موسی اماماً و رحمه»(5) «و پیش از قرآن, کتاب موسی 
که امام و رحمت بود نازل گردید.» 
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1- 159) آل عمران, 64. 
2 160) عنکبوت, 46. 
3- 161) عنکبوت, 46. 
4 162) مائده, 44. 

5- 163) احقاف, 12. 


جزا و پاداش: 
«وعداً علیه حقأً فی التوراه و الانجیل و القرآن» «وعده بهشت برای 
است.»(1) 


72- آماده سازی وایجاد زمینه والقای تدریجی 


خداوند متعال به یکباره, خوردن شراب را حرام نفرمود, بلکه اینکار مرحله 
به مرحله ها ها هدارا تا وم سرت رفن 


ابتدا فرمود: انگور و خرما رزق حلال و نیکوست؛ 

«و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا»(2) 
سپس فرمود: در حال مستی نزدیک نماز نشوید: 

«لاتقربوا الصلوه و انتم سکاری...»(3) 

آنگاه فرمود: زیان های آن بیشتر از منافع آن است؛ 

«و اثمهما اکبر من نفعهما»(4 


0« فرمود: پلید و از عمل شیطان است و مورد منع و نهی قرار 


«ائثما الخمر... رجس من عمل الشیطان»(<) 
3- استدلال و موعظه 


ضاغ بزای. موففیت. در امر اناد جات صرنق اند از شوه اه 
میامن اسفاده که ند ول اس کسعحاطیان او کوتا کون فشتتو لذا با ید 
به انواع شیوه های تبلیغی مجهُز بود تا در جای خود و به مقتضای حالت های 
روحی, فکری, اجتماعی و سطح تحصیلات و نوع برخوردهای 


ص: 75 


1- 164) توبه, 111. 
2 165) نحل, 67. 
3- 166) نساء 43. 
4 167) بقره, 219. 
5- 168) مائده, 90. 


آنان به صورت مناسب استفاده نماید. 
داح ال تسیل ری بالسکسه. والخوعظه الخسته»21۱ سا عکمت 
(استدلال) و پند نیکو, به سوی پروردگارت بخوان.» 


«حکمت» غذای فکر است و «موعظه» غذای روح که 1 به آن چه می 
گوید عمل می کند که به هنگام بازگو کردن مخاطب که می بیند گوینده 
خود اهل عمل است., در وجود او اثر مثبت می گذارد. 


آری, اگر دعوت جهت الهی داشت و با عمل و استدلال آثار و برکات خوبی 
ها و افات و خطرات بدی ها بیان شده و به نتیجه می رسد. 


4- استفاده از هنر 


و یکنواخت فراری است. یکی از بهترین شیوه های تبلیغ, القای غیرمستقیم 


با کمال تأسف امروز دشمنان به بهترین وجه از این شیوه در شکل های 
مسابقه,. معمّا و... در جهت سست کردن پایه های اعتقادی امّت ها و 
انحراف به خصوص نسل جوان استفاده می کنند. 

شود. 


ص: 76 


1- 169) نحل, 125. 


خداوند برای نمونه و درس عبرت گرفتن ما؛ «سامری» را مثال می زند 
که چگونه از هنر استفاده کرد و با زر و زیورها گوساله ای ساخت که 
صدای شگفتی داشت. آن را خدای موسی معرافی کرد و عذه زیادی آن را 
پذیرفته و از راه حق منحرف شدند: 


«فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهکم و اله موسی فنسی»(1) 


«(سامری) برای آن ها پیکر گوساله تری که دازا ضدایی بوذ بدید آورد, 
آنگاه (با پیروانش به مردم) گفتند: این خدای شما و خدای موسی است. 
پس (سامری, خدا و همه تعلیمات موسی را( فراموش کرد. ۳ 


ی ی وی ی 


۹ ۷ همراه باشد که موْیُرتر خواهد بود. عامل نا سامری در 
جلب توجه مردم سه چیز بود: 


الف: شناخت زمینه های بت پرستی و گاوپرستی جامعه. 


ب: اینکه چگونگی ساخت گوساله را به مردم نشان نداد و مردم یکدفعه با 
تن ماد ای صدادار مواجه شدند. 


ج: حضور نداشتن رهبر. 
حال وظیفه ما چیست؟ علی علیه السلام در این باره می فرماید: 


«ر5وا الحجر من حیث جاء فان الش لا یدفعه الا الشر»(2) «سنگ را از 
هر طرف به شما زدند, به همانجا 


ص: 77 


170-1) طه, 88. 
12 تمه البااخهر فیض لاسام ض 1235 


برگردانید که بدی را فقط مانند خودش دفع می کند.» 


لدا مبلفین باید برای مقابلة با تهاجم فرهنگی دشمن به روش های مختلف 
هنری مثل: داستان نویسی و شعر و نمایشنامه نویسی و تثاتر و... اشنا و 
مجهّز شده و بیشترین بهره برداری را از اين عوامل در جهت رشد و تربیت 
و هدایت مردم به خصوص نسل جوان که بیشتر در بیررس برنامه های 
انحرافی دشمنان هستند بنمایند. 

5- معژفی الگوها 


انسان به صورت خدادادی و فطری الگوپذیر است و الگوهای خوب یا بد 
هستند که سبب هدایت و یا انحراف او می شوند. مبلغ می تواند از این 
خصلت و با معزژفی الگوهای خوب و قرانی زمینه ارشاد و هدایت مردم را 
فراهم نماید. 


بهترین الگو و اسوه ای که برای هدایت و تربیت انسان در قرآن معژفی 
شده؛ رسول مکزژم اسلام صلی الله علیه واله است: 


«لقو کان لکم۰فی رون الاه اس خسته من کات بفحفا الا و الیو 
الاخر»(1) 


«برای شما در زندگی رسول خدا| سرمشق نیکویی بود, برای ان ها که 
امید به رحمت خدا و روز قیامت دارند.» 


میحرت رای سس مسا رات ام 


خلقدکان. لکم. اسوه. خشته. فن. آبد اهیم و الدین معهه 12 یرای یا 
اسان ابزاهم. و ارافن الکو خونی هشتد» 


البته الگوهای دیگری نیز در قرآن مطرح شده اند, از جمله: 
ص: 78 


1- 172) احزاب, 21. 
2 173) ممتحنه, 4. 


زن فرعون برای مومنان: 

قرب الله ضا للدین اضوا آمر اه فرعمن ۱ 
«خداوند برای مومنان, زن فرعون را مثال زده است.» 
یا همسر حضرت نوح و لوط برای کافران: 


«ضرب اللّه مثلاً للذین کفروا امره نوح و امرآه لوط»(2) «خداوند برای 
کافران» زن نوح و زن لوط را مثال زده (و الکو اورده است).» 


6- فرض مخالف 

خداوند برای تذ کز و بیدار کردن انسان از خواب غفلت از شیوه فرض 
مخالف استفاده نموده است. ظئلا درباره امس گرفتن نعمت ها» می 
فرماید: 

«و لو نشاء لجعلناه حطاما...»(3) 

«اگر بخواهیم (کشت و زرع شما را) خشک وتباه می سازیم.» 

«و لو نشاء لجعلناه آجاجاً فلو لاتشکرون»(4) 


«و اگر می خواستیم (به جای آن که آب خوش و گوارا باشد) آن را تلخ (و 
شور) قرار می دادیم. پس چرا شکر نمی کنید.» 


«ان يشاً بذهبکم و یأت بخلق جدید»(5) 


9 اگر بخواهیم, شما را می بربم (نابود کرده و( خلق حجد بدی را می 
اوریم.» 


زمانی که فرض مخالف و منفی در نظر می آید, انسان پی به وجود نعمت 


برده و قدردان و شکرگزار آن می شود که شیوه بسیار موثری در جهت 
هدایت و تبلیغ مردم است. 


7- مقایسه کردن 


از جمله روش های مفید در تبلیغ, روش مقایسه است که 
ص: 79 


1- 174) تحریم, 11. 
2- 175) تحریم, 10. 
3- 176) واقعه, 65. 
4 ههان: 70 
5- 178) ابراهیم, 19. 


قرآن نب نیز از آن استفاده نموده است: 


هو ها تستوی الاعمی و النضبن.. و لا الظلمات. و لا الهن.. و لا الظل و ۱ 
الحرور»(1) 


«و هرگز (کافر تاریک دل) کور و (مومن روشن روان) بینا یکسان نیستند 
و هیچ ظلمتی با نور مساوی نخواهد نود :۵ هر در افتاب: "و ناب هم رنه 
نباشند.» 

«و ما یستوی الاحیاء و لا الاموات»(2) 

«و زندگان و مردگان مساوی بیستند. > 

همچنین یوسف علیه السلام نف ار استناد کرد و فر مود: 

«ءارباب متفقون خیر ام اللّه الواحد الققار»(3) 


«آپا خدایان پراکنده بی حقیقت., بهتر (و در نظام آفریتتشن هو رد پا 
خدای یکتای قاهر؟» 


8- گفتگو و مناظره نیکو 


اگر مخاطب فردی منطقی و اهل استدلال و دارای فطرت و وجدانی پاک 
باشد, استدلال و برهان و موعظه در او اثر خواهد داشت., ولی اک 
مخاطب اهل عناد و لجبازی باشد, آن شیوه در او موَتّر نخواهد بود. 


لذ| ماخ باید گاهی برای پاسخگویی به شبهات از شیوه جدال احسن و 
عفتک و ماظن استفا دم تما ند 


«وحادلمم بالتی هی اون 31 
«با چیزی که بهتر است. با آن ها مجادله کن.» 
ژمانی که خضزت انرآهيم. له الساام با مروت تانشاهی: کهاوهاین 


خدابی داشت,: روبرو شد و او را دعوت به توحید و یکتایرستی کرد و در 


الا رس نت 


ص: 90 


1- 179) فاطر, 19 - 21. 
2 180) فاطر, 22. 
3- 181) یوسف, 39. 
4 182) نحل, 125. 


«خدایی که من اعتقاد دارم می میراند و زنده می کند.» 


در مقابل تقر ون جوز دای ده تدانی, را آهردننه بح را کشت ه بکی. ۱ 
آزاد کرد و با این مغالطه خواست باعث انحراف دیگران شود. لذا حضرت 
ابراهیم علیه السلام فرمود: 


«فانْ اللّه یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب»(1) 
«خداوند(ی که من اعتقاد دارم) خورشید را از مشرق می اورد, پس نو 
(که می گویی حاکم بر جهان هستی) خورشید را از مغرب بیاور. 


و بدین وسیله او را محکوم کرد؛ 


«فبّهت الّذی کفر» «آن مرد کافر مبهوت (وامانده و درمانده از پاسخ) 


رید . > 


یا در تاریخ می خوانیم: در جلسه مناظره ای که دانشمندان مذاهب 
ها رورش سرا اس وال دی که 
معتقد بود عیسی علیه السلام فرزند خداست از جدال احسن استفاده 
نمود, به این صورت که به او فرمود: حضرت عیسی علیه السلام همه 
صفاتش خوب بود فقط یک نقص داشت و آن اينکه به عبادت علاقه ای 


همه مردم بیشتر بود. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: پس اگر عبادت می کرد بنده خدا بود. نه 
فرزند خدا, زیرا عبادت یعنی بندگی.(2) 


9- بیان تاریخ و عبرت از آن 


انسان به طور طبیعی از راه هایی که دیگر انسان ها رفته اند و موفق 
شده يا شکست خورده اند, درس گرفته و برای او 


ص: 91 


1- 183) بقره, 285. 
2 184) منتهی الامال 


مایه عبرت می شود. لذا مبلّغ باید در جهت ارشاد و هدایت مردم از این 
شیوه قران و داستان های عبرت اموز از تاریخ گذشتگان به خوبی استفاده 
تفاید: 

«یا بنی آدم لا یفتئنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجثه»(1) 


«ای انسان ! مبادا شیطان شما را فریب دهد آنگونه که پدر و مادر شما 
(ادم و حوا) را از بهشت بیرون کرد.» 


«قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه 
المکذبین»(2) «پیش از شما ملت هایی بودند و رفتند. بنابراین در زمین 
گردش کنید تا ببینید که تکذیب کنندگان وعده های خدا چگونه نابود شدند.» 
«لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الألباب»(3) 

«فاعتبروا يا اولی الابصار»(4) 

«پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم (و دیده بصیرت).» 

«و آن لم اکن عْمَرث عمر من کان قبلی فقد نظرث فی اعمالهم... حتی 
عّدت کاحدهم»(5) «اگر چه من همچون گذشتکان عمر نکرده ام, ولی 
چنان در کارهای ایشان نگریستم... مانند این که یکی از آنان شدم.» 

0- تحریک عواطف فطری 


تخریی ای کی از شنومهای کرش فر ان ازست: و.صسلع باید اد این 
شیوه در راه ارشاد و تبلیغ و هدایت مردم 


ص: 92 


1- 185) اعراف, 27. 
2 ال عصران: 137 


3- 187) یوسف, 111. 
4 188) حشر, 2. 
5- 189) نهح البلاغه, نامه 31. 


استفاده نماید. 

قزان فین فر‌ماید: 

- ای انسان تو بزرگی. «خلیفه الله»(1) 

- دنیا ارزش ندارد. « آرضیتم بالحیوه الدنیا»(2) 


- آن مومن برادر نوست, عیبت نکن. و لایغتب بعضکم شتت ار احد کم 
آن باعل لحمه اخیه میتا»(3) 


قامیل و شید جرا کیک نمی کی اه مرت 9 
* هکت و به. خاک نشسته. است: «ذا متریه» 15 

- ینیم است سرپرست ندارد. «یتیما...»(6) 

- یتیم برادر دینی شما است. «فاخوانکم»(7) 

- عده ای ایثار می کنند تو چه...(8) 


- تیکی به نذر و.مادر انان تقو را بزرگ کرده اند حالا پیر و ناتوان شده آند. 
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1- یادآوری نعمت ها 

یکی از مهم ترین زمینه های ۳ تبلیغ و ارشاد در مردم» ایجاد هر چه 
بیشتر عشق و محبّت مردم نسبت به خداوند است و راه آن یادآوری نعمت 
های فراوان خداوند است؛ 


«وِ ان تعدوا| نعمت اللْه لاتحصوها»(10) 


و این اند تفت ها جوا را فتماونتن نمی اند تاره 
لگ پجو ر‌ رِ نو ر 
دراورید.» 


پادآوری نعمت ها؛ شکر گزاری و عشق و محبّت انسان را به خداوند زیاد 


می نماید. 


ها اما الخی اند آذکزها تقمه له یکی» 1۱۳۱۳۸ 
ص: 93 


1- 190) بقره, 30. 
2 191) توبه, 38. 
3- 192) حجرات, 12. 
4 193) بلد, 17. 

5- 194) بلد, 16. 

6- 195) بلد, 15. 

7 196) بقره, 220. 
8- 197) حشر, 9. 

9- 198) اسراء, 23. 
0- 199) نحل, 18. 
1- 200) مائده, 11. 


«ای مومنان ! یاد کنید نعمت خداوند بر شما را...» 
چنانکه خداوند در حدیت قدسی به موسی علیه السلام می فرماید: 


بکی از راه های خداشناسی و کسب محبت الهی, یادآوری نعمت ها می 
باشد: «حیّینی الی خلقی و حبّب الخلق الت, قال: یا رث کیف افعل؟ قال: 
ذکرهم الائی ونعمائی لیحبونی»(201) 


از دست و زبان که برآید 
کز عهده شکرش به در آید 

بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاه خدای آورد 

ورنه سزاوار خداوندیش 

کس نتواند که به جای آورد 
هار خر مر 

ص: 84 


ص: 


95 


ص: 
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6- نمونه هایی از نعمت ها در قرآن 

راز دغوت:» نصه ته: هایی از خعمت ها در فران 
- نعمت رهبری و هدایت.(1) 

- نعمت استقلال و آزادی.(2) 

- نعمت پیروزی بر دشمن.(3) 

- نعمت رزق و روزی.(42) 


7- توصیه ها و هشدارها 

راز دعوت « توصیه ها و هشدارها 

آری, تبلیغ در صورتی موثر است که علاوه بر این که مردم, مبلغ را به 
خاطر علم و تقواء وا را 
داشته باشند تا به دستورات خداوند که توسط تا به آن ها گوشزد می 


شود عمل کنند. که بدون شک یکی از مهم ترین راه های ایجاد عشق و 
محبت یاداوری نعمت های الهی به مردم است. 


1- توجّه ویژه به قران و تفسیر 


فران شحیف‌ستخ اساسی اسلام و مزع اویه یامیز تفرگ اسلام .ضلی 
الله علیه والة است: کناین که 


لا یاتیه الباظل من بین بدیفه امن خاقه»(207) 


«هیچ گونه باطلی, نم آز تشن .ره و ند از پشت .سر ( کذشته: و آیتده)ر یه 
سراغ آن نمی اید.» 


و کتابی که مصون از هر گونه تحریف است؛ 
«ایّا نحن ن#لنا الذکر و ابا له لحافظون»(208) 
تخخمانا مها گران زا تازل کردیم جع قضعا آن‌رانگاه می.دارنم 


است. 


است. 


ول با کمال ات برخوردهای عا.سطنی وین خی خریقانت. سه کنو 
مهربه و افراط در فراگیری ظاهری و مسابقه بوده است و هدف اصلی که 
تدبر در قران است.؛ مورد غفلت واقع شده و رونق لازم را نیافته است. 


و خودسازی قرار دهیم. 


2021 هانده, 20 

2 203) انفال, 26. 

3- 204) احزاب, 9. 

4 205) فاطر, 3. 

5 206) آل عمران, 103. 


خداوند می فرماید: 

«خْذ الکتاب بقوه»(1) 

«کتاب (خدا) را با قدرت (و جذّیت) بگیر.» 

وگرنه تمام تلاش و کوشش و فعالیت های ما در راه دین پوک و پوچ است. 
قرآن در اين باره می فرماید: 


«قل يا اهل الکتاب لستم علی شی ‏ حثی تقیموا التواره و الانجیل و ما 
انزل الیکم»>(2) 


«بگو؛ ای اهل کتاب ! هیچ ارزشی ندارید (یوچ و پوک هستید) مگر آنکه 
تورات و انجیل و انچه از سوی پروردگارتان نازل شده برپا دارید.» 


مر قرآن کتاب آسمانی ما نیست که خداوند برای هدایت نازل فرموده 
است؟ آیا ما در مقابل آن تنها در حذ قرائت, تجوید. تواشیح و... مسئولیّت 
داریم, خداوند شدیدترین انتقادها را از کسانی فرهوده که در فزان خدبز 
نمی کنند و به مفاهیم و پیام ها و درسهای ان توجه ندارند: 


« آفلا یتدبُرون القرآن ام علی قلوب اقفالها»(3) 
«آیا در قران تدبر تمی کنند؟ یا بر دلها قفل زده است.» 


آری, قرآن, کتاب اندیشه و عمل است. آیات مختلفی بر این حقیقت گوبا 
است که این کتاب بزرگ آسمانی تنها برای تلاوت نیست., بلکه هدف نهایی 
آن, «ذکر» (یادآوری), «تدبر» (بررسی عواقب و نتایج کار). «انذار». 
«خارج کردن انسان ها از ظلمات به نور» و «شفا و رحمت» و «مایه 


هدایت» است. 
ص: 98 
1- 209) مریم, 12. 


2 210) مائده, 68. 
3- 211) محمد, 24. 


«اشتغال یقینی», «برائت یقینی» لازم دارد. ایا نحوه برخورد و میزان انس 
و آشنایی و استفاده ما از قرآن در راه تبلیغ و ارشاد, هدایت و تربیت و 
سایر کارهای فرهنگی, برائت پقینی در پی دارد؟ 


توجه به این موضوع حائز اهمیت است که در ایام فراغت و تعطیلات 
تابستان و ماه رمضان در جهت مطالعه تفسیر و انس با قرآن, مطالعه و 
شاد رو اس و تعلم و توق وراه فرا رین ۵ استفادی اد آبات 
در منابر و جلسات و کلاس ها چقدر استفاده کرده ایم؟ 

به چند اقرار مهم توجّه فرمایید: 

الف: ملاصدراقدس سره در مقدمه تفسیر سوره واقعه می فرماید: 


«بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم, 
ولی همین که کمی بصیرتم باز شد خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. 


در آخر عمر به فکر افتادم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محشد و آل 
محمد علیهم السلام بروم. من یقین کردم که کارم بی اساس بوده است. 
زیرا در طول عمرم به جای نوره در سایه ایستاده بودم. اه جانق آنتشن 
گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا به اسرار 
قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم, در خانه وحی را 
کوبندم در بار ش.ه بردم ها کتار د فت و دندم فرشتان به امن 

«سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین»(1) 


ص: 99 


7 2 


«سلام بر شما! گوارا باد این نعمت ها برایتان؛ داخل بهشت شوید و 
جاودانه در آن بمانید.» 


مخ که آکتون دست به توشتتر. اشتر از فران رده ام, اقرار می کنم که قرآن 
دریای عمیقی است که جز با لطف الهی امکان ورود در ان نیست.؛ ولی چه 
کنم عمرم رفت, بدنم ناتوان, قلبم شکسته, سرمایه ام کم ابزار کارم 
ناقص و روحم کوچک است.» 


ب: فیض کاشانی قدس سره در رساله انصاف می فرماید: 


«من مدّت ها در مطالعه مجادلات متکلمین فرو رفتم و کوشش ها کردم 
ولی همان بحث ها ابزار جهل من بود. مدت ها در راه فلسفه ؛ به تعلم و 
تفهّم پرداختم و بلندپروازی هایی را در گفتارشان دیدم. مذت ها در 
گفتگوی این و آن بودم, کتاب ها و رساله ها نوشتم. کافی. ان سا 
قلانفم. ۵ حتص فم .و لمیر خمعم: بنج می کرو و کراف. ها راجه-خم 
پیوند می دادم. (ولی همه را باور نداشتم), اما در هیچ یی از 


علوم. دوایی برای دردم و ابقف برای عطشم نیافتم. بر خود ترسیدم و به 
فتوی خدا فرار(ظ] و انایه. کردم تا خنداوند مرا از طزیی تعتق در فران 5 
حدیث هدایتم کرد.» 


ِ امام خمینی قدس سره می فرماید: 

«و این جانب از روی جد و نه تعارف معمولی می گویم که از عمر به باد 
رفته خود... تاسف دارم. شما ای فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها و 
دایشگان ها راز به شتوباشه رات ماه سار مختلی ان فده وهید. 
تدریس قران را در 


ص: 90 


1- 213) اشاره به آیه 50 سوره ذاریات: «ففژوا الی اللّه». 


هر رشته ای محطٌ نظر و مقصد اعلا (نه در حاشیه) قرار دهید. 9 
ناخواسته در آخر عمر که ضعف و پیری بر شما هجوم آو رد از کرده ها 
پشیمان و تاسٌف بر ایام جوانی بخورید, همچون 


نویسنده».(1) 


+ آبت. لاه وحید خراسانی (دامت برکاته) در درس خارج حوزه در جمع 
طلاب فرمودند: 


«آیا ما در علم اصول و تأَمّل های کفایه بیشتر تعمّق کرده (و می کنیم) یا 
در قران؟...» 


آری, قرآن القابی همچون «کریم. مجید و عظیم» دارد, آیا ما که منادی و 
مبلغ این کتاب: آسماتی هستیم, آن. خونه که باند آن را «تکریم»: «تمجخید» و 


«تعظیم» کرده ایم ؟ 

توجّه داشته باشیم که سخنان ما به چه میزان برخاسته از قرآن و هماهنگ 
با محتوا و مفهوم ان و مشوق برای نزدیک شدن و انس و مطالعه و 
فراگیری ان است؟ 
قران ادا کرده ام؟ و بگوید: در روز تغابن. روز فقر و حسرت قیامت. مورد 
این خطاب پیامبر نخواهم بود: 

با رب ان قومی انخذها هدا القرآن ففجور »۱2۱ 

«پرودرگارا ! قوم من قرآن را رها کردند.» 


زلیخا «یوسف >»؟ را به زنان مصر نشان داد, آن ها مبهوت شده و دست 
بریدند. به یقین اگر ما نیز یوسف قرآن (داستان ها و پیام ها و درس های 
آموزنده آن) را برای نسل نو بازگو و تعریف کنیم. آن ها نیز دست از 
دیگران (دشمنان خدا| و دین و اخلاق و انسانیت) خواهند کشید. 
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2 هه ور 20 ار 


2 215) فرقان, 30. 


اگر تفسیر قرآن با بیان روان و قصد قربت و حسن سیره و عمل گوینده 
همراه باشد, معجزه عملی خود را بهتر نشان خواهد داد؛ 

در قیامت درجات بر اساس آشنایی با قرآن است. می گویند: «اقراً و 
ارقا»(1) بخوان و بالا برو. (یعنی درجه برتری را نصیب خود کن.) 

حفظ بود اول نماز می خواند. 

, همین که پیامبرصلی الله علیه وآله در جنگ کسی را دیدند که با قرآن 
انس و اشنايي بیشتری دارد, پرچم را به دست او دادند. 

فراگرفته و در اين شرایط جز پناه بردن به قران و اهل بیت علیهم السلام 


آنس با قرآن مسیر فکرها, اخلاق ها, استدلال ها, تصمیم هاء برخوردها, 
سیاست ها, موضع گیری ها و... را عوض و خلاها را پر می کند. 


قرآن «ذکر» است., «ابا نحن نزلنا الذکر»(3) و گروهی که به قرآن پشت 
کنند, در همه ابعاد زندگی گرفتار تلخی ها خواهند شد: 


«و من آعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا»(4) 


«و هرکس از یاد من روی گرداند. پس همانا برای او زندگی تنگ و سختی 
خواهد بود.» 


- به آمید روزی. که همه.-جیز ما در سابه قران و قران. تور فکر: قلب: 
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1- 216) کافی, ج 2, ص 606. 
2 217) کافی, ج 2 ص 598 . 
3- 218) حجر, 9. 

4 219) طه, 124. 


- به آرزوی روزي که براي نوجوان و جوانان و نسل نو, تفسیرهای مناسب 


خب اس ردنت کنر در اعد آع سای و دای قشه .های فراد 
را برای نسل نو و کودکان و بزرگان ما تحلیل کند. 


غیرلازم و یاضعیف و... مملوّ از انوار قران باشد. 


تا ی 6 


- به ارزوی روزی که از هر طلبه ای بیر سند در حوزه چه می خوانی, در 


کنار هر کتاب و درس و بحث حوزه, یک بحث و درس تفسیر را هم مطرح 
کند. 


- به امید آن که کتاب آسمانی خود «قرآن» را به پا داریم؛ قرآن می 
فرماید: 


«و لو ائهم اقاموا التوراه و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم...» 


«و اگر آنان (یهود و نصارا) تورات و انجیل و آنچه را از سوی 
پروردگارشان بر انان نازل شده, برپا می داشتند.» 


7 و به ۳ .(1) 

2- مهم ترین مسئولیت (یا تبلیغ چهره به چهره) 

مبلّغ نباید به سخنرانی ها و مجالس و محافل عمومی بسنده و دل خوش 
کند؛ بلکه در کنار جلسات عمومی باید به صورت خصوصی نیز با افراد 


ارتباط داشته باشد و به 
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1- 220) برگرفته از جزوه ما و قرآن. 


یقین این تبلیغ چهره به چهره و برخوردها و دیدارهای خصوصی, آثرش به 
مراتب بیشتر خواهد بود. 


در این راه به دلایل مختلف لازم است از چهره های با تقوا و آگاه و خوش 
اخلاق از هر گروهی استفاده کند. 


چه بسا افرادی از مسجد و حسینیه و... فراری باشند. ولی با ارتباط خوب 
افراد شایسته جذب شوند. 


هاش تعاس هت حض رت ارت للم حا مه ای متس فا ور ار اه 
می فرماید: 


«خدای متعال یک رازی در مواجهه و روبرو شدن دو انسان با یکدیگر قرار 
داده که نمی دانیم چیست, اما هست.» 


«و این که یک معلم و یک مربی با مخاطب خود در یک جلسه می نشیند و 
با او حرف می زند که این صورت او را می بیند و صدای او را بی واسطه 
می شنود واو به مخاطب خود رو می کند, با او حرف می زند. این یک اثری 
دارد که در هیچ ابزار هنری دیگری نیست. این یک رازی است که این هم از 
خصوصیات انسان است.» 


امروز بزرگ ترین خطر, خطر غفلت است و در میان همه مسئولیت ها.؛ 
توجه به جوانان و نوجوانانی که یادگار تربینی؛ کلهم واخلاقی و ذخیره 
قیامت ماست از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذ| پیشنهاد ضوع کزره 
برای گسترش طرح چهره به چهره و گفتگوی خصوصی و آزاد و بهره مندی 
از آثار و برکات آن افرادی را با شرایط ذیل شناسایی و در جهت جذب 
نسل جوان به دین و معنویت و اخلاق و تا نت به مفاهیم عالیه اسلام و 
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هه سا هه وی و سا دسا 

ب": داشتن تحصیلات عالی حوزه پا دانشگاه. 

آماد کنر اي.هفکاری بهذون از اغراضن فانی ه سیانسی: و 

هر یک از اين افراد با راهنمایی و تغذیه روحانی متا قزر شان هس گ از 
یا کار خود, با نسل نو تماس و گفتگوی خصوصی داشته و با جمع کردن 
جوانان از فامیل و بستگان و همسایگان جلسات شفنکی خودمانی, فامیلی. 


آزاد و بدون تجمّل و خانه به خانه داشته باشد و از شیوه تبلیغ غیر مستقیم 
استفاده نماید. 


ویر آنی دراه انم سای 
راز دعوت » تذکراتی درباره این جلسات 
[- جلسات طولانی نباشد. 


2- به صورت ساده و ستتی و مباحث آن بر گرفته از قران و روایات اهل 
مب تلهم لام اه 


3- مزاحم تفریح, تحصیل و هم زمان با نماز جماعت و جمعه و فیلم های 
جذاب تلویزیونی و... نباشد. 

4- از طرح مسائلی که وحدت و نظم جلسه را به هم می زند مانند: 
ستایش و با انتقاد از فرد يا جناح خاص, رقابت های منفی. برخوردهای 
سلیقه ای, توقعات نایجا, محور, قرار گرفتن افراد مسأله دار,. قرار دادن 
جلسات در محل های دوز ن متصاله دار. تکراری شدن مطالب. تبعیض میان 
شرکت کنندگان. هزینه دار کردن, انتقاد به جلسات دیگران. طرح مسائلی 
که مورد نیاز نیست, تحقیر کردن 
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افراد. دعوت از افرادی که سخنانشان 
تحریک کننده و ایجاد تشنح می کند و... خودداری شود. 


5 - هدف از این جلسات. بیمه کردن نسل نو و رابطه علمی, دینی و 
عاطفی و دوستانه برقرار کردن. پر کردن ایام فراغت با بهترین خوراک 
علمیت: جلوگیری از آسستت پذیر شدن جوانان در مقابل انحراف و اعتیاد و 
فساد و هی و پاسخ به سوالات و شبهات آنان: شناسایی نیروهای 
مستعد, خلاق و مبتکر. شنیدن و توجه به دردها و خواسته های انان, 
اموزش های ضروری, فراهم نمودن زمینه برای سفرهای مفید, نقل 
خاطرات شیرین و 


حقیقی و سازنده, تشویق به ۳9 ساده, تفریج سالم, دوستان خوب, 
نماز جماعت و جمعه, ازدواج ساده و آسان و بهره گیری بهتر و بیشتر از 
سرمایه عمر و نیروی جوانی در راه صحیح و جلوگیری از هدر رفتن آن 


است. 


لف نت ای روانش کت کی ور هه وی وا را 
دشمن از این جلسات بوده اند. 


ب. از نظر مدیریتی, به علت داشتن علم و ایمان و تعهد و تخطص, دارای 


م2 از نظر اقتصادی, هزاران موّسسه خیربه و صندوق قرض الحسنه 9 
توسط این گونه از افراد تربیت شده در این جلسات بوده اند. 


د. از نظر علمی و فرهنگی, دانشمندان و علمای حوزه 
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مشاه ها ار کمن سا وه یی کروه آند. 


هم و از نظر خدماتی, بیشترین خدمات و کمک ها به طبقه محروم و فقیر 
و ابرومند در این جلسات انجام شده است. 


هون انعام وظیفهر نع رشیدن به تیه 

وظیفه مبلّغ, تنها ابلاغ دین است, نه اجبار و تحمیل. 

خداوند در قرآن می فرماید: 

«و ما علی الرسول الا البلاغ»(1) 

«بر پیامبر, جز ابلاغ (احکام الهی) نیست.» 

و یا قرآن می فرماید: 

«فان تولوا فائما علیک البلاغ المبین»(2) 

«اگر (مردم) روی برتافتند, بر تو جز تبلیغ روشن نیست.» 
و در آیه دیگر می فرماید: 

«فهل علی الرسل الا البلاغ المبین»(3) 

«پس مگر جز ابلاغ روشن, وظیفه دیگری بر پیامبر است؟» 
از طرفی سرنوشت هرکس در گرو عمل خود اوست: 

«و آن لیس للانسان الا ما سعی»(۸) 

«برای انسان جز آنچه سعی نموده, (ثواب وجزائی) نیست.» 


لذا مبلغ نباید توقع داشته باشد که همه مردم گوش به حرف های او داده, 
ترتیب آثر دهند و هدایت شوند. 

انسان در انتخاب راه و عقیده آزاد و دارای اختیار است. وظیفه مبلغ ابلاغ 
و روشنگری است نه اجبار, تبلیغ باید روشن و بدون ابهام و شک باشد. 


ولی اگر انسان روح سالم نداشته باشد, روشن ترین تبلیغ ها آن هم از 
ار اس ار اه بعی سا ان کارسا رس اد 
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1- 221) مائده, 99. 
2- 222) نحل, 82. 
3- 223) نحل, 35. 
4 224) نجم, 39. 


قرآن در یک آیه می فرماید: 


«و آن یروا کل آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمژ»(1) «و هرگاه نشانه ای 
و معجزه ای را ببينند, اعراض کرده می گویند: این سحری است مستمر.» 


یا در آیه دیگر می فرماید: 
«... وان یروا کل آیه لم یوّمنوا بها حّی اذا جاووک یجادلونک...»(2) 


«(و آنان به قدری لجوجند که) اگر هر آیه و معجزه ای را ببینند, باز هم به 
آن آهان کصی اور ند تا آنجا که چون نزد تو آینده با تو جدال می کنند.» 


لذا خداوند در آیه دیگری می فرماید: 
«ولو علم اللّه فیهم خیرا لأسمعهم و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون»(3) 


و اگر خداوند خیری در آنان می دانست شنوایشان می ساخت (حرف 
حق را به گوش دلشان می رساند) ولی با (اين روحیه لجاجتی که دارند, 
حتی) اگر شنوایشان می ساخت. باز هم سرپیچی کرده روی می گرداندند. 
(در دل بقین پیدا می کردند. ولی در ظاهر اقرار نمی کردند).» 


بنابراین از سئت های الهی این است که فیض خود را به افراد مستعد عطا 
می کند و به هرکس به مقدار لیاقت و استعداد حق بذیرش که در خود ایجاد 
کرده, توفیق داده و لطف می کند.(4) پس مبلغ مامور به هدایت و ابلاغ 


است, نه رسیدن به نتیجه. 
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1- 225) قمر, 2. 
2 226) انعام, 25. 
3- 227) انفال, 23. 
4- 228) تفسیر نور ذیل آیه. 


4- از نزدیکان خود شروع کنیم 


خداوند پس از ابلاغ رسالت به پیامبر اسلام صلی الله علیه واله, به او 
فرمان می دهد که از خانوداه و نزدیکان شروع کند: 


«و خویشان نزدیکت را هشدار ده.» 
و این بدان جهت است که: 


همسر و فرزند, برادر و خواهر و...) هم مورد توجّه می باشند. 


- پیوند خویشاوندی, سبب مسئولیت بیشتری می شود. 


- باید از اجتماع کوچک تر و نزدیکان شروع کرد تا آمادگی حضور در 
اجتماع بزرگ تر ودر میان ناشناسان فراهم شود. 


- هشدار به نزدیکان» زمینه پذیرش حق را در دیگران تقویت می کند. 


الگو قرار گرفتن بیشتر است.(230) 


از طرفی مسئولیّت نزدیکان و بستگان سنگین تر است. 
صوا محر ای ارم کطا منم رل الا اه وال میب فیا ره 


«یا ایها النبت قل لاأزواجک ان کنتنْ تردن الحیاه الذنیا و زینتها فتعالین 
منکن و آسرحکن سراحا جمیلا» «ای پیامبر ا به همسرانت بگو: اگر شما 
زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید. بییید هدیه ای به شما دهم و 
شما را به طرز نیکویی رها سازم ! (تا شما به دنیایتان برسید).» 
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1- 229) شعراء, 214. 


«و آن کنتنْ تردن اللّه و رسوله و الذار الاخره فان اللّه اعد للمحسنات 
منکن اجرا عظیما» 
«و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را طالب هستید (و بر دنیا و 


لذایذ زودگذر آن ترجیح می دهید. شما از نیکوکاران هستید و) خداوند برای 
نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است.» 


«یا نساء النبت من یأت منکن بفاحشه مبیّنه یضاعف لها العذاب ضعفین و 
کان ذلک علی اللة بفتیر* 


شود عذاب او دوچندان خواهد بود واین برای خدا اسان است.» 


«یا نساء النب لستن کأحد من الساء ان ائْیتنْ فلاتخضعن بالقول فیطمع 
الذی فی قلبه مرض و فُلنَ قولاً معروفا» 


«ای همسران پیامبر ! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا 
پيشه کنید, پس هوس انگیز (و با کرشمه) سخن نگویید که بیماردلان در 
شتا طمع کننوه و سخن شایسته بگویید.» 


«و قرن فی بیوتکنْ و لا تبژجن تبژح الجاهلیّه الاولی و اقمن الصلوه وآتین 
الزکوه واطعن الله و رسوله»(1) 

«و در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان مردم) 
ظاهر نشوید, و نماز را برپا دارید, و زکات را ادا کنید, و خدا و رسولش را 
اطاعت نمایید.» 

شین هیا یم کم وطافه و اعاو و مه ما میت اراد 
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1- 231) احزاب, 28 -33. 


و تبلیغ, و جلوگیری از واکنش های منفی باید روشنگری و هدایتگری را از 
خود و نزدیکان شروع نماید. 

کش یت ری و آفیق به تاتیر 

معا نویه این له ممی وه ده باسد اک یمه خود وا در راد 
ارشاد و هدایت مردم مخلصانه و دلسوزانه با پشتکار و صبر انجام دهد 


خداوند پا وعده ای که فرموده و هرگز خلاف وعده نمی فرماید. نمی 
ورد ار که فست سا ما را سر 


«ائه من یثق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین»(1) 


«هرکس تقوا و صبر پيشه کند. پس همانا خداوند پاداش نیکوکار را تباه 
نمی کند.» 


ات ان ام را ای ری هی 
پاداش های دنیوی هم برخوردار می شوند. 

خداوند به عنوان بهترین قصه در این زمینه. قهرمان نوجوانی را به نام 
سلطنت, از قحطی به رفاه و پرمحصولی. از اتهام ناروا بستن به او به 
اا هه دای رای سب ات را تیار اه ار 
غم به شادی رسید. 


مبلّغ هم باید با امید و مثبت نگری و با قطع نظر از آثار 
ص: 101 


221 تین 90 


مقطعی و زور کژز: در راه ارشاد و هدایت نند کار خدا| اقدام نماید و از هی 
تلاش و کوششی مضابقه ننماید. و با رسیدن به آباز زودهنگام, مایوس و 
ناامید نشود. و باور داشته باشد که ناظر و پاداش دهنده خدایی است که: 


- با راهنمایی و هدایت یک حیوان به نام هدهد, مردم یک کشور بت 


پرست., خدایرست شدند. 

ای رای تایآ رکه نا تست 

- پیامبرش را با تار عنکبوتی از شر دشمنان حفظ نمود. 

- پیامبراسلام و آئین او را در میان آن همه دشمنان لجوج. به افتخار و 
عرت جهانی رسانید. 

- و با شن های طبس, قدرت استکباری آمریکا را ذلیل و بیچاره نمود. و... 


6- جلوگیری از توجیهات غلط و خرافات 


یکی از وظایف مبلغ روشنگری و هدایت مردم نسبت به توجیهات و سثت 
های خرافی و غلط است که گاهی افراد نادان و گاهی توسط افراد مغرض 
ترویج می شود. 


قرآن می فرماید: 


«الذین یأکلون الژّبا لا بقومون الا کما یقوم الّذی بتخبّطه الشیطان من 
افش .ولیک سانسم الوا انماء انم منل رها ع اخل, لاه السم مه خرم 
الژبا...»(1) 


«کسانی که ربا می خورند (در قیامت از قبرها) برنمی خیزند مگر همانند 
برخاستن کسی که بر اثر تماس شیطان, ارشختة و دیوانه شده است | تصی: 
تواند تعادل خود را با گاهی زمین می خورد و گاهی برمی خیزد) 
این (آسیب) بدان سبب 


ضر 102 


1 233) بقره, 275. 


که و اه اساسا مرا تست ای هیا رت 
فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.» 


توجیه و تشبیه بیع حلال به ربای حرام, نشانه عدم تعادل فکری است که 
توسط شیطان به درون انسان نفوذ می کند تا با توجیه گناه راه را برای 
انجام گناه بازنماید. 


و با در جهت شکستن سئت غلط جاهلی, پیامبر ماموز به ازدواج با زینب 
همسر مطلقه پسرخوانده اش می شود: 


«فلقّا قضی رید منها وطراً زوجناکها لکی لا یکون علی المومنین حر ج فی 
ازواج ادعيائهم اذا قضوا منقْن وطراً و کان أمر اللّه مفعولا. ما کان علی 
انس هن جر مساق نله تست الهش زین لیا من بل وکا 
مر الاد قورا حضیهر ۱۰ 


«هنگامی که زید از همسرش جدا شد., ما او (همسرش) را به همسری تو 
دراوردیم تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران پسرخوانده های 
آن ها هنگامی که از آنان طلاق گيرند نباشد (و سئّت غلط جاهلی به فرمان 
خدا شکسته شود) و فرمان خدا انجام شدنی است. هیچ گونه جرمی بر 
پیامبر (برای ازدواج با همسر طلاق داده شده پسرخوانده خود) و در انچه 
خدا بر او واجب کرده نیست. این سئّت الهی در مورد کسانی که پیش از 
این 


بوده اند نیز جاری بوده است و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی 
است.» 


ماجرا از این قرار بود: 


قبل از زمان بعثت و بعد از آن که خدیجه با پیامبرصلی الله علیه وله 
ازدواج کرد, خدیجه برده ای به نام «زید» خریداری نمود 


ص: 103 


1- 234) احزاب, 37 - 38. 


کسا ان رنه ساصرصای المع واه ده آن ی ام وا | اه 


کرد. چون طایفه اش او را از خود راندند, حضرت او را «فرزند خود» 
نامید. و دختر عمه خود به نام «زینب بنت جحش» را برای ازدواج با او 


نصبحت و اصرار پیامبر برای ادامه ود ی دوام نیاورد و آنان از بکژریر. 
جدا شده و طلاق گرفتند. 


تراسا ضاصی اه اه واه مرا ها ی را منت ور 
برگزید. و علی رغم گفتگوهای زیاد در میان مردم, سئت غلط جاهلی رایج 
در میان مردم یعنی ممنوعیت ازدواج با همسر پسرخوانده, توسط 
پیامبرصلی الله علیه واله شکسته شد.(1) 

7- پرهیز از دنیازدگی و برتری طلبی 


سفن که ضین خاش مرجم را به اخلاق نیکو و پسندیده و تکامل در راه 
حق و به دست آوردن رضوان 0 و دوری از وابستگی و حب دنیا دعوت 
کند, خود باید غرق در دنیا و بنده مادیات نبوده و خدا و دین را به دنیا 


نفروشد و این را توفیق الهی بداند و خود را فراموش نکند و شغلش را 
دکان و وسیله کسب و برتری طلبی خود قرار ندهد. 


«آتأمرون الّاس بالبرٌ و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب»(2) 


«آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خود را از یاد می برید, در حالی که 
کتاب (قرآن) ۳ تلاوت می کنید؟» 


خداوند در قرآن اشاره ای دارد به داستان قارون دنیاطلب که به علت 
سرماأیه زیاد. با زیور الات زیاد و با زرق و برق 
ص: 104 


سر موه 7ص و 
2 236) بقره, 43. 


میان مرٍدم ظاهر می شد و مردم محروم و فقیر که او را به این حال می 
دیدند» آه وی کشیده و می گفتند: ای کاش روزی ما هم مثل قارون 
خوش بودیم ! 


در مقابل آنان مردان با علم و ایمانی در میان آن ها بودند که دیگران را 
تبلیغ و ارشاد می کردند و می گفتند: 


ج ‏ کال النین ایشا الفلم سکم یداه خر لمن. امن‌ععمل 
صالحا...»(1) 


"«و کسانی که به آنان مقام علم و معرفت داده شده بود (به دنیا پرستان) 
کرد وای بر شما! ثواب خدا| برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده است (از این دارایی دوروزه قارون) بهنر است. ند 


مبلغی که مردم را از اين دنیای زودگذر و فانی و گول زننده به خانه آخرت 
از وابستگی به دنیا رهایی بخشد, خود نباید اهل دنیا باشد. 


8 - پرهیز از سخن بدون علم و عمل 


مبللغ بدون علم و عمل گرچه به ظاهر سخن پردازی کند., موعظه هایش 
در دلها اثر نخواهد گذاشت. اگر مردم متوجه شوند که او بدون مطالعه 
خرف ی نو با آانخه.فن کفید ود آهل. عم نیمه صریکش توا هد 
بود. 


و تقو لین باقواهکم ها لیسن لکم ی علم ن تحسونه هیا و هو عتد لاه 
عظیم»(2) 


«و شما چیزی را با زبان هایتان می گویید که به آن علم ندارید و کار را 
سهل و کوچک می پندارید. در صورتی که 


ص: 10 


1- 237) قصص 79 و 80 
2- 238) نور, 15. 


نزد خدا| بسیار بزرگ است.» 


ان العالم ادا لم جعمل بعاهه خلت موعطانه فن:]لعاوت »1 «زمانی. که 
عالم به علم خود عمل نکند. موعظه اش در دل ها اثر نمی گذارد.» 


و به خاطر عمل نکردن به علم سرزنش می شود که؛ 

«لم تقولون ما لا تفعلون»(2) 

«چرا آنچه را انجام نمی دهید به زبان جاری می کنید؟ » 

و اینگونه سخن گفتن, خشم و غضب سخت الهی را به دنبال دارد. 
«کیُر مقتاً عندالله آن تقولوا ما لا تفعلون»(3) 


«نزد خداوند بسیار سخت و موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل 
نمی کنید.» 


تا آنجا که عالم بی عمل را تا حد حیوان تنژل می دهد؛ 
«مثل الذین حملوا التوراه ثم لم بحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارآ»(4) 


«فضفت: کسانی. که غلم تفرات را خمل. کردند: سین خلافت ان را عمل 
کردند, همانند الاغی می باشند که کتاب هایی بر پشت حمل می کنند.» 


مان صاخ بات این مه مطالعه فستض کس عروم سا ارشاه 
هدایت کند؛ 


«ادغوا الی الله؛غلی بضیره انا وهی اعنی» رو 
«من و پیروانم, مردم را با بصیرت به سوی خدا می خوانیم.» 


ص: 106 


1- 239) اصول کافی, ج 1, ص 44. 


0 
3- 241) صف, 3. 
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5- 243) یوسف, 108. 


9- پرهیز از بدعت» تحریف و التقاط 


السلام مفسر یکدیگرند و در همه ز مینه ها, معیار و دستور دارند. بنابراین 
مبلغ باید با کمال دقت مطلبی غیردینی را به ذوق و سلیقه خود و يا تحریک 
و تشویق کر داخل مسائل دینی نکند که؛ 


«دروغ بستن به خدا و رسولش عملی حرام است.»(1) 
باید ففت ماید که ایا فران وا ار اه ندیه شود تفیردی کنو 
لفق قر القران باه فقو آفری علی اللّه الکذب»(2) 


«کسی که قرآن را با رای خویش تفسیر کند, به تحقیق بر خداند دروعغ 


بسته است.» 


تفسیر کننده به رأی و دروغگو جایگاهش دوزخ است. پس نباید حقایق را 
تحربفت: نمودم: ۵ دا نوته.حلوی دقد که این خصات در فران به. عتوان: یکی 
از خصوصیات دشمنان خدا شمارده شده است ؛ 


الوا کنشن علتا فی. لاه سل و مقوامن علی. آلله. الکوت: و هد 
یعلمون»(3) 


« گفتزر: برای ما اشکالی ندارد این سخن را (تحریف نموده و) به دروغ به 
خدا نسبت دهند, در حالی که اگاهند.» 


مبلّغ همواره مواظب باشد تا حق را با باطل مخلوط نکند که اين التقاط 
است و خطر و گناهش کمتر از تحریف نیست و سبب گمراهی مردم 


خواهد شد. 
خداوند درباره وسیله گمراه کننده سامری و گفتگوی او با 
10۳ 


1 )هیر الوستاهص رص 27۸ 
2 245) بحار, ج 36, ص 227. 


3- 246) آل عمران, 75. 


موسی علیه السلام چنین می فرماید: 


0 


«(موسی رو به سامری سازنده گوساله کرد و) گفت: چرا چنین کردی ای 
سامری؟ ! گفت: من چیزی دیدم که آن ها ندیدند, من قسمتی از خاک جای 
پای رسول (جبرئیل) را گرفتم. سپس آن را درون گوساله طلایی افکندم و 
اين چنین نفس من مطلب را در نظرم جلوه داد.» 


آری, هرکسی برای غير خدا سخن بگوید و آیات و روایتی که از آثار وحی 
و رسول است با مطالبی برخاسته از هوا و هوس خود مخلوط کرده و به 
شیوه ای زیبا و گول زننده به مردم ارائه دهد, کار سامری را انجام داده 
است. 

هنگامی که حضرت علی علیه السلام متوجّه شد که حسن بصری سخنان 
حکیمانه او را گرفته و با مطالب پوچ و بی محتوا و منطق خود مخلوط 
کرده و به مردم ارائه می دهد, خطاب به مردم فرمود: 


«اما ان لکل قوم سامریاً و هذا سامرک هذه الاقه»(2) 


«آگاه باشید ! هر قومی یک سامری دارد و این شخص سامری این ات 
است.» 


0- پرهیز از تحلیل های غلط 


تحلیل مسائل و پیش بینی های غلط و غیرعالمانه و صبر نکردن تا روشن 
شدن جوانب صخنات: .مس اله: نه تتخضیت: مباغ لظمه فده و فردم زا کیجرو 
دچار حیرانی می کند. 


ص: 109 


1- 247) طه, 94 - 95. 
2 قشسیر نمض 296 


«ألم تر ائهم فی کل وادٍ بهیمون»(1) 
«آپا ندیدی که آنان در هر وادی حیرانند؟» 


تا ات ونم سس ای کر مت ای ساره 
نماید. 
1- هوشیاری و پرهیز از مواضع تهمت 


هام هر کز اند اک شرا تسه های خود به خود تکیه کرده و خود را 
بیمه بداند, اگر لحظه ای غفلت کند. سقوط او حتمی است., مثل راننده ای 
که با وجود داشتن گواهینامه و ماشین سالم با لحظه ای غفلت تصادف و با 
به دژه سقوط کرده و چه بسا نابود می شود. 


لد ماع اند هار مدمه خعواره مفاظت اعمال مسرفتار کم باشد نا در 
این راه پر خطر سقوط نکند. 


0 لثنِ اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین»(2) «(ای 
پیامبر !) اگر مشرک شوی, تمام نابود می شود و از زیانکاران 
خواهی بود.» 


هلا عفن یشک الی ماهتا به آزماسا من ۱3 


«چشم خود را به نعمت هایی که به بعضی از آن ها دادیم میفکن (دنیای پر 
زرق و برق دیگران شما را گول نزند).» 


فعکتین. مناخ ناید. ار فه اضم تحت برد کنو خطرتعلین لیم ااسبلام 
می فرماید: 


«مّن وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومنْ من اساء به الظن »(4) 
ص: 109 


1- 249) شعراء 225. 

2 250 زمر, 65. 

3- 251) حجر, 88. 

4 252) وسائل, ج 8. ص 423. 


«کسی که خود را در موضع نهمت قرار می دهد, کسانی را که به او 
بدگمان می شوند. ملامت نکند.» 


کر انتها بهکارهایی کسام باید از آنها برهت تباید آشاوم من کنیم: 


1- به هنگام ورود به منطقه تبلیغی, به خانه سرمایه داران و افراد خساه 
دار و حزبی و گروهی خاص وارد نشود. 


2- سعی کند بیشتر جلسات او علنی وعمومی بوده و از جلسات خصوصی 
در غير موارد ضروری خودداری نماید. 


4- در مغازه افراد بدنام و سرمایه داران ننشیند و اگر نسبت به یکی از 
آن.ها اظهار قلاقه کرد یل زا بای مردم بار کم کند: 

5 - در انتخابات. طرفدار جناح و کاندیدای خاص نشود و فقط مردم را 
برای انجام وظیفه الهی و دینی و اجتماعی تشویق نموده و خصلت های 
دیتی ۵ فراتی فروی: که باید. اتتخاب تون را برای مردم باز گو نماید. 


6 - در هر مهمانی شرکت نکند و خلاصه از گفتن هرگونه کلام و انجام هر 
حرکتی که سبب سوء ظن مردم می شود پرهیز کند. 


2- پرهیز از استبداد و تفرقه 


معتقد کردن مردم به اسلام و دین نیست. 


خدا تخاب یاس ایحا ای فرحایه 
«فذکر ائّما انت مذکر لست علیهم بمصیطر»(1) 
۳0 


1- 253) غاشیه, 21 - 22. 


«(ای رسول ما ۱( به انا قد کز بده؛ (اما بدان که) ز تو فقط تذکر دهنده ای 
قعن آن ها تاطظه و سیطر ای تداری: نا آنان. را بایان و کارت درگ 
مجبور کنی).» 


استبداد و ایجاد جوْ ترس و اختناق خوی فرعونی است؛ 

«قال فرعون عامنتم به قبل آن آذن لکم»(1) 

«فرعون گفت: آيا (به خدای موسی) ایمان آوردید قبل از اينکه من به 
شما اجازه دهم ؟» 


همچنین مبلغ باید منادی وحدت و انسجام بوده و از عواملی که باعث 
ایجاد تفرقه می شود پرهیز نموده و با عاملان تفرقه برخورد مناسب نماید. 


«انْ الذین فرّقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی »(2) «(ای 
رسول ما!) کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به دسته های گوناگون 
(و مذاهب مختلف) تقسیم شدند, تو هیچ گونه ارتباطی با آنان نداری.» 


3- از امکانات غافل نباشیم 


دز هید نت ومصاخوه علماه رت ان ساتا زان اشرا: و رشاوت 
شهدا, رنج و زحمت مردم, و... استقلال و ازادی و نظام اسلامی به دست 
ما رسیده و بیش از 20 میلیون نوجوان و جوان؛ مدارس و دانشگاه ها و 
مراکز علمی و فرهنگی, پادگان هاء سازمان ها و ادارات, نعمت های مادی 
و معنوی فراوانی امروز در اختیار ما می باشد, مبادا| غافل شده و از این 
همه امکانات به طور شایسته استفاده ننماییم. 
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1- 254) اعراف, 123. 
2- 255) انعام, 159. 


خداوند به پیامبرش می فرماید: 


«فلا تنس نصیبک من الدنیا...»(1) «از بهره و امکانات دنیوی غافل نشده 
و انها را فراموش نکن.» 


14- توجه ویژه به ایام فراغت 


رسال ماست رداص سا ان سا وان رمرم و صقر 
فصل تابستان, حوزه ها و مدارس علمیه تعطیل است. برای طلاب و 
روحانیون اوقات فراغت مناسبی فراهم می شود که بعضی از این فرصت 
هاء, بیشتر از ایام تحصیل استفاده می کنند. 


و از سوی دیگر با تعطیل شدن مدارس و دانشگاه ها در ایام تابستان, 
بیش از 20 میلیون دانشجو و دانش اموز از محیط تحصیل و اموزش جدا و 
رها می شوند. لز | باید فرصت را مغتنم شمرده و با تدبیر و تلاش و با 
برنامه های متنوع و مناسب با فطریات و ذدوق و سلیقه و ستعداد افراد, 
بهترین استفاده را در جهت جذب و هدایت نوجوانان و جوانان داشته باشیم. 
زیرا| فرصت ها زود گذرند: 

«الفرصه تمر مر السشحاب»(2) «فرصت ها همچون گذران ابرهاء 
زودگذرند.» 


و از دست دادن فرصت, عم انگیز و موجب پشیمانی است ؛ 
«اضاعه الفرصه غضه»(3) «ضایع کردن فرصت ها, غضه و پشیمانی در 


پی خواهد داشت.» 
قرآن, هم «آموزش» داریم و هم «پرورش». «تعلیم» داریم و «تزکیه». 
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1- 256) قصص, 77. 


2 257) غررالحکم. 
3- 258) غررالحکم. 


اگر به دلایلی «تعلیم» و آموزش تعطیل شود, «تزکیه» و پرورش تعطیل 
بردار نیست و انسان همیشه و در هر حال باید تحت تربیت مکتب الهی 


باشد. 

قرآن در آیات مختلف تکلیف پیامبران را برای هدایت مردم دو چیز 
برشمرده است: «تزکیه» و «تعلیم». 

«لقد مْ اللّه علی المومنین اذز بعث فیهم رسولاً من انفسهم یتلوا علیهم 


آناته ه. یز کعه هعلهمم. الکات: مالحکمه.ه آن کانها عن.عیل. لفی ضلال 
مبین»(1) 


«همانا خداوند بر موّمنان منت گذاشت که در میان آن ها پیامبری از 
خودشان برانگیخت تا ایات او را بر ان ها تلاوت کند و ایشان را پاک کردم 
و رشد دهد و به انان کتاب و حکمت بیاموزد, هرچند که پیش از ان قطعا 
در گمراهی اشکار بودند.» 

آری, «تزکیه» و «تعلیم» کر اش ناف ها اشماست مر کت زا 
پرورش روحی و اموزش فکری, در کنار بینش و بصیرت مطرح است و 
«ت زکیه» بر «تعلیم» مقدم. 

5- پرهیز از حزب بازی 


صا باند عوارم فسین و اعلان اضر نمسای الله لیم وله اه 
رفتاری خود قرار دهد. 


هنگام ورود پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به مدینه, اشخاص وگروه های 
زیاد و مختلفی از ان حضرت برای ورود و میهمانی در خانه و قبیله خود 
دعوت کردند. که پذیرش هر کدام از آن ها مشکلاتی را در پی داشت و چه 
سا توس افواد ال لتوع مهم مه‌طرخاری ار وبا تیاه 


ص: 113 


1- 259) آل عمران, 164. 


شود. لذا آن حضرت فرمود: هر کجا و در هر مکانی شتر من بخوابد من 
انجا را محل اسکان خود قرار خواهم داد. 


مبلغ نیز باید چنین باشد. 


فا هه دشک خامعمم خیم ان رب رارصا ماه ردو 
صدف. اا ا ی ری 
قد کر فراهتمانی بر ای همه کرفه های موجود در حامعه تلاشن. کید 


میلغ. هیچگاه نباید با تمایل وهوس های مردم حرکت کند. او به همه مردم 


فقاه ددارن مصاید کب رو خاحی ع که ای کین کم از مسئولیت و 
هدف خود دور خواهد شد. 


حضرت علی علیه السلام در نامه 25 نهج البلاغه به مسئول جمع آوری 
زکات که به منطقه ای اعزام می شد. فرمود: 


«به منزل های اقراد وارد تشو: زرا : یه خانه هر کین وارد شوی با او ری 
کی ی ی را ای هه ام ار 


وارد شو.» 

مبلّغ باید سخن همه افراد و گروه ها را به خوبی و با صبر و حوصله گوش 
دهد آنگاه با فکر و دقت, نسبت به هر کدام که وظیفه دارد, مناسب آن 
توت ردو با ان را هت بن کل زر کید 


رسول خداصلی الله علیه وآله حّی حرف های منافقان را با صبر و حوصله 
گوش می داد, تا انجا که می گفتند: 


«و یقولون هو آذن» 
«او سراپا گوش است, و به سخن هر کس گوش می دهد. > 


ص: 114 


و خداوند در پاسخ آنان می فرماید: 
«قل ۳ خی لکم یوّمن باللّه و یوّمن للمومنین»(1) 


«بگو: گوش دادن او به نفع شماست. او به خداوند ایمان دارد و موّمنان را 
تصدیق می کند.» 

نابراین مبّغ باید به پیروی از پیامبرصلی الله علیه وآله, دارای صفاتِ 
سعه صدر, شنوای سخن دیگران, روی باز و خیرخواه, برخورد محبت آمیز 
با مردم, عیب پوشی از مردم و باز گذاشتن راه عدذر و توبه آنان باشد. زیرا| 
لازمه تبلیغ و ارشاد. برخورداری از این اوصاف است. 

البثّه گاهی به خاطر مصلحت امّت باید از بعضی شنیدن ها تغافل کرد. 
زیرا گاهی اثار تربینی؛ اجتماعی, سياسي شنیدن و سکوت کردن؛ بیش از 
برخورد و اعلام موضع است. امّا نباید زودباور بوده و به هر حرف و خبر و 
گزارشی ترتیب اثر داده و بدون تحقیق و بررسی برخورد نماید. 


چنانکه قرآن می فرماید: 
«... ان جاءکم فاسق بنباً فتبیْنوا»(2) 
«اگر فا تقی دق برآق ما اد تطفیق و ری کین 


ا سا ای و تا اهر 
شناخت آن ها احتمال خطا را در تصمیم گیری و برخوردهایش کم خواهد 
نمود و در موضع گیری ها, مغلوب جوسازی ها نشده و افراد مغرض و 
اش ار ۱ 


سکوی پرش افراد سودجو قرار نخواهد داد. 
ص: 115 


1- 260) توبه, 61. 
2 261) حجرات, 6. 


6- شناخت توان, استعداد واقعی خود 


خداوند متعال, توان و استعداد و ظرفیت بر تیار مزر کین را در وجود 
انسان قرار داده و چه بسیار انسان هایی که بعد از شناخت و استفاده 
مناشب. و بکار کیری بجا از آن. به.موققیت های بسیار بزر کی دست. یافته 


اند. 
به قول استاد قرائتی که می فرمود: 


«اکزشه ها وش در وان نوندن دارندد فا مت فییمتی کیآووتی: 
ولی اگر دشمن يا گرگی به دنبال ما بیافتد. شاید تا 20:, 30 کیلومتر هم 
بدویم. از این معلوم می شود که ما توان دویدن تا 30 کیلومتر را داریم, 
ولی : مهن شناخت و توجه نداشته ایم. 


پااا ال مت اعلاف‌ندسلت ایران که اوه نس ها اون 
0 ساله رهایی پیدا کرده و در تمام ابعاد زندگی اقتصادی و ماژی به 
بیگانگان وابسته بود, به ظاهر توان روبرو شدن با توطئه ها و محاصره 
اقتصادی و جنگ را نداشت. اما با صبر و توکل, , وحدت و ایثار. بیش از ده 
سال در مقابل انواع توطثه ها و سختی ها و جنگ خانمان سوز دشمن و در 
مقابل دنیای کفر والحاد و استکبار با عرت ایستادگی کرد و 


سرافراز و پیروز شد. 


مبلغ باید ضمن شناخت استعدادهای درونی خود, از تمام توان و استعداد 
خود در رشد و هدایت خود و جامعه استفاده کند. 


حضرت علی علیه السلام هنگامی که به تعمیر کفش خود مشغول بود, با 
زبان ذکر خدا می گفت. 


ص: 116 


می کرد, در حال ورزش مطالعه می فرمود. 


زمانی که صدقه می دهیم, چرا فقط به نیت خود بلکه به نت امام زمان 


کتاب های خود را هرچند کم, محصور در کتابخانه شخصی نکرده برای 
استفاده در اختیار دیگران قرار دهیم. 

7- کسب محبوبیت در سایه ایمان و تقوا رسیدن به مقامات مادذی و 
دنیوی و نزدیک شدن به فلان شخصیت و قرار گرفتن جزو اصحاب فلان 


حزب و گروه و... زمینه ساز محبوبیّت انسان نیست. بلکه محبوب شدن به 
دست خداست و کلید آن ایمان و عمل صالح است. 


اگر کسی تنها به خدا دل ببندد, خداوند دل های مردم را به او متوچه می 
کند. خداوند می فرماید: 
فان الخین آمتهااو غملوا الضالحات سبحعل هم الشخس ۳۱۶ 


«هماناکسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند, به زودی 
خدای رحمان برای انان محبتی (در دل ها) قرار می دهد. »> 


چنانکه امام خمینی قدس سره هنگام ورود به سرزمین ایران با وجود 
دشمنان, حدود 5 میلیون نفر به استقبال او آمدند و زمانی که از دنیا رفت 


و روحش به ملکوت پیو ست,؛ نف کته دتتمتا و بیش از 10 میلیون نفر با 
عزاداری و گریه او را 


ص: 117 


1- 262) مریم, 96. 


بدرقه کزدند: این نبود جز در سایه ایمان و اخلاص: از خودگذ ۹ ایثار ی 
مردم دوستی او. 


0 افشا کر وه ها ی حاه کبری از قتارغات 


رون شنگری و مشخُص نمودن راه و سیمای مجرمان. خطاکاران, توطئه 
و هدایتگران جامعه است. 


اگر در وضع جوامع انسانی و بدبختی هایی که دامن آن ها را گرفته, دقت 
کنیم خواهیم دید که قسمت عمده و مهم این بدبختی ها از شایعه, تهمت و 
دروغ, سخن بدون علم و اطلاع و گواهی به ناحق و اظهار نظرهای بی 
مدرک سرچشمه می گیرد. چه بسیار مواردی که با توطثه و شایعه, ابروی 
افراد محترم. موّمن و زحمت کشیده و مخلص به خطر افتاده است. 


تداور یات مووایات بر برفیت از این مساله شاه خاکید شده است و رای 
پیشگیری از چنین ناهنجاری هابی, تمام مسلمانان به شدات از گفتن چیزی 
هایی که نمی دانند نهی شده اند. خداوند وظیفه پیامبرصلی الله علیه واله 
را در این جهت چنین بیان می فرمایند: 


9 کذلک نفصل الایات و لتستبین سبیل المجرمین»(1) و ما بدین گونه 
آیات را (برای مردم) به روشنی (توشط پیامبر) بیان می کنیم (تا حق 
آشکار) و راه و رسم گناهکاران روشن شود.» 


شایعات اعتماد عمومی را متزلزل می سازد و افراد جامعه را در انجام 
کارهای لازم سست و مردد نموده و افراد 


ص: 118 


1- 263) انعام, 55. 


را رت 


قرآن در این باره می فرماید: 


هو آذاتخا‌هم آمز.من امن ای الخوف اداعوابه و لزنم الن الاسول و 
الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و لو لافضل اللّه علیکم و 
رحمته لاثبعتم الشیطان الا قلیلا»(1) 


«هنگامی که خبری (و شایعه ای) از ایمنی يا ترس (پیروزی یا شکست) به 
آنان (منافقان) پر ستد: آن:را فاش ساخته و پخش می کنند, در حالي که اگر 
آن را (پیش از نشر) به پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهند, قطعا آنان که 
هل ذری م هم و اتشاطیی-حففت آن وا فرفی بانند. و اگر فضل و 
رحمت خدا بر شما نبود به جز اندکی, پیروی وا 


نلشر و پخش اخبار محرمانه و شایعات معمولاً از روی تاد کج انتقام, 
ضربه زدن, طمع ماذی, خودنمایی صورت می گیرد و همواره به مسلمانان 


ضربه زده است. 


شایعات. امنیت فکری, روحی و روانی جامعه اسلامی را به خطر می 
اندازد و اگر جلو آن گرفته رو کی بر ای ری در خر از 


مردم تاثیر منفی بگذارد. 


خداوند با شایعه سازان برخورد بسیار شدید و سختی دارد؛ اخراج و تبعید 
از شهر و وطن؛ طرد شدن از ز نحجت حماپت نظام اسلامی و قنل و کشتن. 


«لثن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و 
ضر؟ 119 


1- 264) نساء, 93. 


المرجفون فی المدینه لنغریتک بهم ثم لایجاورونک فیها الأً قلیل»(1) 

دار این ان ها که در بایان سا و اس و مت آن ها که 
اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود 
در کنارتو در این شهر بمانند.» 

رون از مانی تافو نی ازشاعه. اتاسیل مرو باطان ید 


تزلزل است که در افکار عمومی بوجود می آید. 


در آیه دیگر می فرماید: 
«ملعونین آینما ثقفوا آخذوا و فَثلوا تقتیلا»(2) 


ه(انها) از همه جا طرد مین شوند و هرجا بافته ونر تسیر شندم ودته 
قتل خواهند رسید.» 


بنابراین مسئولیّت مبلّغ برای جلوگیری از شایعات و ایجاد امنیّت و آرامش 
روحی و روانی در جامعه اسلامی و رسوایی توطئه گران و اخلالگران و 
ارشاد و هدایت مردم, بسیار خطیر و سنگین می باشد. 


9- شناخت و برخورد مناسب با احزاب و گروه ها 


ضباع بایه نو مفقایل ار امه کرم.های اختماعیر کمال دفت و هار را 
داشته باشد و دوستان و دشمنان ات اسلامی را همراه با تحلیل صحیح و 


ص: 120 


1- 265) احزاب, 60. 
2 266) احزاب, 61. 


یک برخوردی مناسب داشته باشد. 


معزفی می نماید: 


«لتجدنٌ اش الّاس عداوة للّذین آمنوا الیهود و الّذین اشرکوا و لتجدنْ 
اقدنمت جوم الدتم امتها الشن الما انا عضادی دلگ بان عم وی 
ژهبانا و اتهم لایستکبرون»(1) 


رآ بیاهیر ۱۱ قصعا میرکت ترین مدحض راصر دشنتی به آهل اسمان: 
یهودیان و مشرکان خواهی ۳ و نزدیک ترين شان را ی 
ی ی هی ار اه فا م۰ 
تکبر نمی ورزند.» 


و سیمای منافق در قرآن 

راز دعوت » سیمای منافق در قرآن 

در آیات اول سوره بقره و آیاتی از سوره های منافقون, احزاب, توبه, نساء 
محمّد سیمای منافق معرژفی شده است که به بعضی از آن ها اشاره می 

کنیم: 

منافق, در باطن ایمان ندارد. 

خود را مصلح و عاقل می پندارد. 

پنهانی با همفکران خود اعلام وفاداری می کند. 

نمازش را با کسالت می خواند و انفاقفش را با کراهت می پردازد. 

نسبت به رهبران دینی, موذی و در مورد موّمنان عیبجو است. 


12 1:2 


1- 267) مائده, 82. 


غافل. یاوه سرا؛ ریاکار, شایعه ساز و علاقمند به دوستبی با کفار است. 


نسبت به خیراتی که به موّمنین می رسد نگران, ولی نسبت به مشکلاتی 
که برای مسلمین پیش می اید. شاد می شود. 


امر به منکر و نهی از معروف می کند. 

متحیْر, لجوج و متعضب, کور و کر و لال است. 

ما وبا تشم سا ول است. 

متکبُر. سرکش و طغیان گر و مغرور است. 

ما ما و ات میک 
تفر ات ی ات رن مان ان ارت 

نان را به نرخ روز می خورد. 

روحیه امتیازطلبی و خود برتربینی دارد. 

نسبت به ارشاد و دعوت دیگران بی تفاوت است. 

خود را اصلاح گر و دیگران را مفسد می داند. 

مریض است و روز به روز بر مریضی او افزوده می شود. 
اهل خدعه, حیله و نیرنگ است.(1) 

با توجّه با اين ویژگی ها خداوند به پیامبرش می فرماید؛ 


هیا آنها التت جاهد الکسار .و المتاففين. و اغلظ غلبهم و ماواهم. هتم و 
بنس المصیر»(2) 


«ای بیافتر ۱ .با کافران ,و ضتافقان: تین روص ایان: ستخت: یز که 
جایگاهشان دوزخ است و بد سرنوشتی دارند.» 
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1- 268) تفسیر نمونه. 
2 269) توبه, 73. 


0- ترسیم خط رهبری و ولایت 


وظیفه شا تنها «انذار» نیست, بلکه باید در زمینه های مختلف سیاسی, 
اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی و... نیز خط دهنده باشد و باید مردم را با 
عفانهای اس که نها ارم سامت است: 

خر کت رلک ای ات ار ی تست ای لاسام 
به عنوان امام و رهبر, در واقع معژفی خط رهبری اسلام بود و به قدری 
مهم بودکه با تمام دوران تبلیغ ان حضرت برابری می کرد؛ 


«با آنها التسنول بلغ.ما انزل. آلیک: هن: .رک و آن لم. عفعل. قما باخت 
رسالته»(1) 


«ای رسول ! آنچه از سوی خدا بر تو نازل شده است به مردم برسان که 
اگر نرسانی رسالت خویش را تبلیغ نکرده ای و به انجام نرسانده ای.» 


امروز که در زمان فقدان و غیبت امامان معصوم علیهم السلام به سر می 
بریم, ناب عام و رهبران دینی ما, نزدیک ترین انسان ها به آنان یعنی 
فقهای جامع الشرایط می باشند که ان بزرگوران در روایات متعذد موضوع 
رهبری جامعه را در زمان غیبت به انان سپرده اند. 


مبلغ باید ضمن معژفی و حمایت از رهبران دینی. حرکات مخالفان انان را 
به مردم معژفی کند و با ترسیم خط رهبری و ولایت, مردم را اگاه نموده تا 
زمینه ای برای نفوذ و تسلط دشمنان اسلام و رهبری کافران بر جامعه 
اسلامی فراهم نشود.(2) 
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270-1) مائده, 67. 
212 ال عهران:: 28 


21 مقانله با شجات وبرذاشت های قاط 


قرآن که از آیات محکم و متشابه تشکیل شده, در طول تاریخ آنان که 
قلبی مریض و منحرف داشته اند, همواره به سراغ متشابهات رفته و با 
برداشت های غلط و ایجاد شبهات در جامعه اسلامی, اعتقادات مقمنین را 


میا جهن هدات کر ردق است اعدا کات مر دا شت ها قلط مها له 
کرده و مردم را آگاه سازد. 


خداوند در قرآن می فرماید: 


«هو الّذی انزل علیک الکتاب منه آیات محمکات هن ام الکتاب و اخر 
متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زبعغ فیثبعون ما تشابه منه ابتغفاء الفتنه و 
ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الژاسخون فی العلم...»(1) 


ای امین ای کسی ات که این کاب را برتو تازلن کرت بخشی: او 
آن, آیات محکم (روشن وصریح) است که اصل و اساس این کتاب را 
نمی دهد وه وه آنیامی,و اتمه با سراختة يم آنن 
معکات رون فی نود | و بخسی از آن: اات‌ستشا نش است که در متا 
احتمالات مختلفی دارند و با توجه به ایات محکم تفسیر انها روشن می 
شود), اما کسانی که در دلهایشان انحراف است. به جهت ایجاد فتنه (و 
گمراه کردن مردم) و 


نیز به جهت تفسیر آبه به دلخواه خود, به سراغ آیات متشابه می روند, در 
حالی که تفسیر این ایات را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند.» 


ذو این ابة لزوم مقابله با شبهات و برداشت های غلط 
ص: 124 


1- 272) آل عمران, 7 


منحرفان مشخص گردیده که نباید از آن غفلت شود. 
2- تفقد و دلجویی از محرومان و بیماران 


مبلغ باید به نوعی از زحمت کشان دلجویی و به محرومان و بیماران سری 
بزند. 


رسول اکرم صلی الله علیه وله درباره حضرت خدیجه علیها السلام می 
فرمود: 


خدیجه در زمانی از من حمایت کرد که یاوری نداشتم و کمک های او در 
ان زمان بسیار سرنوشت ساز بود. 


یکی از مبلغان در منطقه تبلیغی مریض شد. پزشکی برای درمان او 
اوردند. مردم دیدند فوق العاده این طبیب متوجّه این روحانی است و 
مراقبت های ویژه ای دارد. علت را پر سیدند. کر برای خاطره خوب و 
خوشی است که از او دارم. من در کودکی و در حالی که فقیر و بی 
سرپرست بودم. دچار بیماری شدم و در حالت درد و ناامیدی در بیمارستان 
به سر می بردم. یک شب, یک روحانی به نام ایت الله فیروزابادی به دیدن 
امد دستی 


به سرم کشید از من تفقد نموده و مقداری پول به من داد. 


اکنون که سالیان دراز و طولانی انز ان واقعه می گذرد, ولی هنوز شیرینی 
آن خاطره از یادم نرفته است. و من از آن زمان نسبت به روحانیت علاقه 
ند تنیوم. .و خو دز | مدیون فعت. آن ها امی,دانهه 

3- پرهیز از درخواست مزد 


مردم» روحانی و قراخ را یک انسان با اخلاق و رفتار اسلامی دانسته و به 
او به عنوان الگو و اسوه ارشاد و هدایت نگاه می کنند, راخ باید با 
خودسازی, پرهیز از 
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مظاهر دنیا, ساده زیستی و تبلیغ عملی وابسته نبودن خودش را به دنیا و 
مظاهر آن ثابت کند تا حرفش تاتیر کدار تودصویاعت فدایت مردم گردد. 


مکرر در قران از زبان پیامیران تقل شده که خطاب به مردم گفته آند؛ 


«انّی لکم رسول امین. فائقوا اللّه و اطیعون. و ما اسئلکم علیه من 

ان اجری ال علی اللّه رب " العالمین»(1) «من برای شما فرستاده ِِ دز 
خورٍ اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و بر اين (رسالت و تبلیغ و 
ارشاد), اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من, جز بر عهده ۹۹ 
جهانیان نیست.» 

آنجایی هم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تقاضای اجر می کند, باز در 
جهت هدایت و ارشاد خود مردم است: 

ِ« ما علیه من اجر [ من شاء ِ یتخذ 1 ربه سبیلا»(2) «بر 
راهی به سوی ۱ (در پیش) گیرد.» " 


«قل لا استلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی»(3) 

«بگو: مزدی بر این (رسالت) از شما طلب نمی کنم, مگر دوستی درباره 
خوشاوندان.» 

البته از آنجا که پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: 

کات تار تشک اتفلی ات الاه وه عتر ی 6 

«من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل 
بیتم راء» 
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1- 273) شعراء 124 - 127. همچنین می توان به آیات 105 تا 109, 
1 تا 145, 160 تا 164 و 176 تا 180 سوره شعراء و آیه 90 سوره 


ا تخانش آخعه کر 
2 274) فرقان, 57. 


2و مر و 


پس تقاضای مزد رسالت یعنی تقاضای محبثك و دوستی با خویشاوندان آن 
حضرت که ان نیز در جهت هدایت مردم است که مردم با دو بال «کتاب و 
عترت» به سوی خدا و کمال و هدف پرواز کنند. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
«لایکون العالم قالها یب لا اه علی خلید یزیا موم حطام الدنیا»(1) 


«عالم, عالم نیست فکر این که برای دانش خود, چیزی از متاع دنیا را 
دریافت نکند.» 


امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: 


خفن کتم .علما اجدا او اقد علیة اجراً رفداً فلا ینفعه ابد»(2) «هرکس 


دانش را از یک نفر پنهان سازد یا نز ان مزد دریافت دارد, آن دانش هرگز 
سودی به او نرساند. ِ 


در روایت آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هر روز این جمله را 
تکرار می فرمودند: 


«اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع»(3) 


«خدایا ! به تو پناه می برم از علمی که نفع رسانی(مردمی و اجتماعی) 


نداشته باشد.» 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«مّن احتاج الناس الیه لينشههم فی دینهم, فیسألهم الاجره, کان حقیقا علی 
اللة تعالی ان بوخله ار منم (279) «کسی که هروم به او تیان دارته ] 
دین را به نت آنان بیاموزد و او از آنان مزد بخواهد, بر خداوند متعال شایسته 
است که او را در آشتتن جهنم بسوزاند.» 


9 بحار, ج 78 ص 68. 
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1- 276) غررالحکم, ح 10921. 
| 


0- آثار منفی درخواست مزد 

راز دعوت » آثار منفی درخواست مزد 
الف: از بین رفتن اخلاص. 

ها در نظر مردم الگوی این آیه است: 


«قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی له رب العالمین»(1) «(ای 
پیامبر !) بگو: نماز و عبادات و زندگی و مرگ من برای خداوند. پروردگار 
عالمیان است.» 


اگر مبلغ طالب دنیا شد آن هم از راه «علم و دانش دین», مصداق این 
کته امیر آلمو سفن یه ا تسام ی نهد کدف مود 


«یطلب الدنیا بعمل الاخره»(2) «دنیا را طلب می کند با عملی که باید با 
آن آخرت را بدست آورد.» 


ب: کاهش اثر تبلیغ 
حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 


«الدینار داء الدین و العالم طبیب الدین, فاذا ۳ الطبیب یجر الداء الی 
نفسه فائهموه»(3) 


«دینار, بیماری دین» و عالم طبیب دین است. ینس اگر دیدید طبیب, 
بیماری را به سوی خود می کشد به او بدگمان باشید.» 


ح: از بین رفتن ارزش ها. 


تبلتا ارشای ضدابت و فوعظه: آزرنشن است. خال اگر به تصوزت. کالا دز 
آمده و وسپله برآورده کردن نیازهای مادی مداخ شود قداننت و آرزش آن 
از بین خواهد رفت و اگر وسیله ای برای مایت آفهر عادق عم اهر ۱ ر معاش و 
رسیدن به مطامع دنیوی به دست افراد ناباب شود چه بسا معارف دینی 
تحریف خواهد شد. 
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1- 280) انعام, 162. 
2 ان ۵ 7 5 
23 2 )تارج 2ص 107 


د. فقر و تنگدستی. 

اگر کسی برای رسیدن نع دنب و.مظاهر آن: «دانتن دیتی» را وسیله قزر ار 
می دهد نه تنها به ارزوی خود نخواهد رسید, بلکه وسیله سقوط او خواهد 
شد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«مَن استأکل بعلمه افتقر»(1) 

«هرکس علمش را وسیله نان خوردن قراردهد. مستمند خواهد شد.» 

النته: زقد کی مباغ و واهضا باید. به.-شکلی امین شود, اکر آو براق وضات 


خدا تبلیغ کرد و مردم هم هدیه ای به او داده و اکرام کردند. پذیرش ان 
اشکالی ندارد. 


از امام صادق علیه السلام سوال شد که مردم به مبلْغان احکام دین و 
عاق اس نی دنه ی یو ایا اش کار اشکا ار 


حضرت فرمودند: 
«لیس اولتّک تسا کین 12۱ 


«اینان کسانی نیستند که با علم خود, نان می خورند.» 


1- نمونه ای از اخلاص موسی(ع)... 

راز دعوت » نمونه ای از اخلاص موسی(ع)... 

پس از آن که موسی علیه السلام از شرٌ فرعونیان به قدین رفت و برای 
استراحت به کنار چاه ان امد, دید عذه ای گوسفندان خود را اب می 


دهند, ولی دو دختر با خجب و حیا با گوسفندان خود در کناری ایستاده اند و 
برای آت دادن به گوسفندان, منتظر خلوت شدن آن مکان می باشند. 


به کناری به استراحت نشست و در حا 
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1- 283) تبلیغ در قرآن و حدیث. ص 379. 
2 284) تبلیغ در قران و حدیت. ص 379. 


۳ تتنکی سخت او را آزاز فن داد که گفت: 
«رت اثی لما انزلت ال من خیر فقیر»(1) 
«پروردگارا ! همانا من به هرچیزی که به سویم بفرستی, سخت نیازمندم.» 


در اين حال دید آن دو دختر بازگشته و به او گفتند: پدر ما می خواهد 
پاداش سقایی نو را بدهد. 


موسی علیه السلام وارد خانه شعیب علیه السلام شد و در حالی که سفره 
و غذا اماده بود, دعوت به غذا شد. موسی علیه السلام گفت: پناه می برم 
به خدا که از شماطلبی داشته باشم. 


حضرت شعیب علیه السلام در پاسخ او فرمود: 
فلا و آلله با اه لها عاجش ود عادم. ابانی: قفرعد الق و انم 
الطعام»(2) 


«ای جوان ! به خدا قصد ما این نیست. بلکه این مرام من و پدران من 
اشبت به فضمان وا گرم و اطعا نی کنیم » 


شعیب علیه السلام, که موسی را جوانی عفیف, پاک و شایسته ای دید 
تیف از دخترانش را به ازدواج او دراورده و برای تامین شغفل و امرار 
فعاش اسان مسا او ار مد گر 

کسی که پرهی کار باشد و به خدا| توکل کند و تکیه گاهش او باشد, خداوند 
از جایی که حتّی تصور نمی شود نیازهای او را براورده کرده و روزی او را 
می رساند: 


علی الله فهو حسبه»(4) 
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1- 285) قصص, 24. 
2- 286) میزان الحمکه باب 1032 


وب 97 2) و 27 
4 288) طلاق, 2و3. 


و هر کس تقوا پیشه کند (خداوند) برای او راه بیرون شدن (از مشکلات) 
قرار می دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند و 
هر ک ها تاد واه فیس است (روی اش مت ادن 


پباشیر آکرم ضلی:الله علیه الم هی»ف رها ید 
«ان اللف غعالین. قدذ کل لطالت؛ الغلم -بزذقه. خاصه عفا رنه 
لغیره»(289) 


«خداوند متعال. روزی ای که برای دیگران ضمانت کرده, به خصوص برای 
طالب علم متکفل شده است.» 


و ایفت تاش شاب کان ه امته هش ایا شام ای ماس ده 
امکانات موجود در راه تبلیخ و ارشاد و هدایت مردم کوشش نماید و 
خداوند هم طبق وعده حفی که فرموده, زندگی او را با آبرومندی تا 
خواهد نمود. 


9 تبلیغ در قرآن, 384. 


ص: 131 


له فد ی رات 

راز دعوت » تذکرات 

1- در زمان های مناسب از توصیه و سفارش کردن به نماز غافل نشویم. 
2- در روستاها به خصوص مناطق کشاورزی روایات زکات را مطرح کنیم. 


3- به مدارس منطقه تبلیغی خود سری بزنیم و ضمن کلاسداری و اقامه 
نماز, گفتگویی با معلمان و مربیان وان آ مور ان داشته باشیم. 


وان ی را سای مورا ان سای تا و وی ات 


رو 


عفر انتخات هحل افامت که نن,مساله و خوشتام ,با شد د مت کنیم 
7- بیشتر وقت خود را صرف تلاوت هد رون فان که 


کبار خالات شمان که زمبنه اخارافمی وبا دفتو کرمانه 
بگذریم. 


9 مسائل صنفی داخل حوزه و مدرسه و روحانیت را برای مردم بیان 


نکنیم. 


10- از خدمات حوزه ها, شهدا, مجروحین»؛ خدمتگزاران حوزه هم سخن 


گرچه کوتاه بگوییم. 
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2- اگر مساجد و تکایا نزدیک به هم است. از کارهای منفی و رقابتی 
3- برخورد با تهاجم فرهنگی دو راه دارد: 


الف: تشویق به ازدواج آسان و دوری از خرافات. «من تزلج فقد احرز 
نصف دینه»(1) 


ب: توجه و توصیه ویژه به نماز. «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و 


المنکر»(2) 


4- در جهت مهجوریت زدایی از فران؛ جضام توان و استعدان و ایتکار خود 
و اطرافیان را بکار گیریم. 


5- سعی کنیم که محور سخنرانی ها شعر و خواب و داستان سرایی و 
وفنت کذرانی تاش که ما کف فعایل الاک وت و هن فردم هل مه 


6- زمان سخنرانی و کلاس را با برنامه های پرجاذبه و پربیننده تلویزیون 


17- از حمایت و طرفداری و تعصب نابجا و غیرمنطقی از شخص و گروه 


تا تا گرا یره وا یه خلماه تقم ب آ انس که 
برای تروب و تبلیغ دین در طول تاریخ زجمت کشیده اند, دعای ان ها را در 
عالم برزخ پشتوانه 


ص: 134 


1- 290) بحار, ج 100, ص 219. 


2 291) عنکبوت, 45. 


موفقیت خود قرار دهیم. 


0- از متهم کردن و انگ زدن به افراد و گروه های که مخالف ما هستند, 


1 2- از جوانان و نوجوانانی که امتیازاتی در جهت حضور در جبهه و تحصیل 
و عبادت و اخلاق و9... دارند با نام و نشان تجلیل کنیم. 


۶2- با توجه به این که مردم ما را الگوی اسلام می دانند در رفتار و گفتار 


و کردار, غذا خوردن. راه رفتن؛ برخورد با افراد و نوع لباس و... کمال دقت 
و مراقبت را داشته باشیم. 


خواشداا شخ ان اعضار فودا وا ههار شا از فا سای 
فرما. 


«و السلام علی من اثبع الهدی» 
ص: 135 
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ص: 144 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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